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  عليرضا متولي                                           

هر  است.  بزرگ‌سالی  و  جوانی  به  کودکی  از  عبور  پل  نوجوانی 
چه این پل را محکم‌تر بسازید، عبور موفق‌تری خواهید داشت و 

تر به مقصد می‌رسید. سالم‌
مهندسیِ این پل به دست خود شماست. شما انتخاب می‌کنید آن 

را از کجا به کجا بسازید.
طول و عرض آن را خود شما باید تعیین کنید.

اگر طول پل نوجوانی را کوتاه بگیرید و زودتر به جوانی 
اگر  نوجوانی خود لذت كمتري می‌برید.  از  برسید، 

حد  از  بزرگ‌تر  یا  کوچک‌تر  هم  را  آن  عرض 
تنگنای نوجوانی گیر خواهید  یا در  بگیرید، 

کرد و یا آن قدر این پل پهن خواهد بود 
که مدت زیادی در آن می‌مانید و 

دیر به مقصد می‌رسید.

بیشتر مسائلی که 
در دوران نوجوانی 
با آن‌ها روبه‌رو 

می‌شوید، به نوعی 
تمرین بزرگ‌سالی 

هستند
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گروهی  مشارکت  به  دوره،  این  آغاز  با 
علاقه‌مند می‌شوید و گاهی نیز علاقه مندید 
مدتی از ساعات زندگی خود را در تنهایی 

بگذرانید.
می‌شوید  علاقه‌مند  کم‌کم  دوران  این  در 

دوستی از جنس مکمل خود پیدا کنید.
از  قبل  تا  می‌دهید.  اهمیت  خود  زیبایی  به 
شما  لباس  نوع  و  رنگ  مادرتان  و  پدر  این، 
ترجيح  دیگر  الان  اما  می‌کردند،  انتخاب  را 

مي‌دهيد خودتان انتخاب كنيد.

من می‌خواهم در این صفحه که ان‌شالله در 
داشت،  خواهد  ادامه  هم  آینده  شمارة  هفت 
این  برای  و  بنویسم  نوجوانی  مسائل  دربارة 
کار به کمک شما نیاز دارم. البته من با چند 
جداگانه  شما  سال‌های  و  سن  هم  از  گروه 
هم  را  آن‌ها  حرف‌های  و  کرده‌ام  صحبت 
اما شما  به‌تدریج در میان نوشته‌ها می‌آورم، 
هم می‌توانید برای من از مهم‌ترین مشکلات 

خودتان بنویسید.

منتظر نامه‌ها و ایمیل‌های شما هستم.

نوجوانی دو دوره دارد 
نوجوانی دورۀ اول با بلوغ آغاز می‌شود. 
نوجوانی دورۀ دوم هم پس از گذراندن 
پیش  جایی  تا  و  می‌شود  شروع  بلوغ  مسائل 
می‌رود که بتوانید از پس زندگی خود برآیید. 

معمولاً در هجده 
سالگی شما از 
نوجوانی گذر 

می‌کنید

بدن شما شروع به تغییر می‌کند. یک روز می روید جلوی آیینه و 
می بینید دماغتان بزرگ‌تر از آن شده است که به صورتتان بیاید و 
بعد کم کم می‌بینید یکی دو تا جوش کوچک هم این سو و آن سوی 

صورتتان هست. یک روز هم می‌بینید صدایتان فرق کرده است. 
بعضی جاهای بدن شما شروع به خارش می‌کنند و کم کم می‌فهمید 

موهایی در آنجا در حال رشد هستند.
این‌هــا همه علائم بلوغ هســتند؛ نشــانه‌های آمادگی بــرای تمرین 

بزرگ‌سالی.
این‌ نشانه‌ها خوب‌اند و باید باعث خوش‌حالی شما شوند. یعنی دارید 

بزرگ می‌شوید.
در مدت چند سال، جسم و روح شما هر روز پدیدة تازه‌ای را به شما 
نشان می‌دهد. دوران اول نوجوانی معمولاً با کمی اضطراب و نگرانی 
و خلوت گزینی روبه‌روست. چون شاید نخواهید کسی جوش صورت 

شما را ببیند یا متوجه بزرگی بد قوارة بعضی از اندام‌هایتان شود.
در  فلسفه‌ای  که  این  برای  می‌شوید  آماده  کم‌کم  ديگر،  طرف  از 

زندگی خود پیدا کنید. به هدف‌هایتان فکر می‌کنید. 
ممکن است والدین شما هنوز نتوانسته باشند با پدیدۀ نوجوانی شما 
نگاه  شما  به  کودک  یک  مثل  هنوز  مادر  و  پدر  چون  بیایند.  کنار 

می‌کنند و شما دیگر چنین نگاهی را دوست ندارید.
این  از  شما  و  باشند  شما  مراقبِ  بیشتر  می‌کنند  سعی  مادر  و  پدر 

مراقبت زیاد، ناراحت می‌شوید.
آن‌ها هم می‌دانند که شما باید از پل نوجوانی به‌خوبی عبور کنید.

و شما شاید فکر کنید خودتان به تنهایی می‌توانید این کار را انجام بدهید.
   ایمیل مـــــا

nojavan@roshdmag.ir
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فاطمه گفت: »من می‌خواستم 
زبان  به کلاس  تابســتان  در 
همین  بــرای  رفتم.  که  بروم 
برای شروع مهر آماده شده‌ام.

راستش اول مهر مثل... مثل... 
می خنــدد و می‌گوید: با هیچ 
کلمه‌ای قابل توصیف نیست.« 

آرزو که دانش‌آموز پایة ارشد 
مدرسه‌شان اســت، مي‌گويد: 
به  تابســتان  بــود در  »قرار 
از  و  برویم که نشد  مسافرت 
این بابت ناراحت شدم، اما به 

جایش کلی خوابیدم.« 

عســل از شــروع مدرســه 
اســت، چون هم  خوشــحال 
دوســتانش را دوباره مي‌بيند، 
هم به یک دورة بالاتر مي‌رود 
و هم به آن‌ها قول داده‌اند در 
به خاطر درس  ســال جدید 

دفاعی به اردو بروند. 

  یاسمن رضاییان                                           
  عكاس: اعظم لاريجاني

در جمع چهار نفرة هشتمی‌ها، 
همه ازبرگشــت به مدرســه 
فقــط  هســتند.  خوشــحال 
»اول  مي‌گويد:  كه  مهساست 
مهــر را درک نمی‌کنم، چون 
را  گوشــی‌ام  مــادرم  و  پدر 

گرفته‌اند!«

خورد،  زنگ  بستن وقتی  صف  آمادة  دخترها همه  از  یکی  و  »این شدند  گفت:  بلند  صداي  شروع تذکرهای ناظم براي دوستانت اســت؛ همان روز هم‌کلاس‌شــدن يا نشدن با اول مهرروز نگرانی تو برای تقاضای ویدئو چک دارم!«سه ماه خیلی زود گذشت. با 

ایستادن  درست 
نزدن  و حــرف 
همان  صف؛  در 
فـکـرهـاي  روز 
باید  کـه  عجیب 
صبح‌های  دوباره 
زود از خواب بیدار 
که آخر هفته را می‌خوابی، از شــوی و هر روز با این خیال 

خواب دل می‌کنی.

زنگ دوبارة دوستانت، معلم‌هایت دلت گرم اســت به دیدن  با همة سختی‌هایش،  دنباله‌دار  خنده‌های  زدن‌های و  حــرف  مهمانی نه ماهه دعوتی. شــیرینش. تو هــم به این مدرسه است و این لحظات آلودگی‌های زنگ اول. یواشکی سر کلاس و خواب تفریــح. 

در  را  برنامه‌هایــم  »مــن 
مســافرت هم انجام می‌دهم. 
مثلًا وقتی به شــمال می‌رویم، 
کتاب‌هــای زبانم را می‌برم و 
این  می‌خوانم.«  درس  آنجــا 
برنامة زهرای کلاس هشتمی 
است. ســفر و کتاب هم برای 

خودش لذتی دارد.  می خواهيم برويم اردو!

تابستان است و 

خوابیدن‌هایش!
مثل... مثل... 

مثل هیچ چیز!
اول مهر را درک 

همیشه در سفر...نمی‌کنم!

اول مهر دبیرستان هیئت امنایی 

»اشرفی اصفهانی«* پر از خنده و 

انرژی است. دوستی‌ها، معلم‌ها، 

کتاب‌های نو و زنگ‌های تفریح پر 

هیاهو، همه با آمدن دانش‌آموزان، به 

مدرسه برگشته ‌اند. 
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 طراح‌گرافيك: مجيد كاظمي
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سطح چشم‌هاي مگس را مجموعه‌اي از شيارهاي موازي ميكروسكوپي پوشانده 
است كه پرتوهاي نور را به جاي بازتاباندن به داخل چشم هدايت مي‌كنند. مگس 
به واسطة داشتن چنين چشم‌هايي مي‌تواند در شرايط نور كم، بيشترين مقدار 
پرتوهاي نور  را جذب كند و قدرت ديد بيشتري داشته باشد. اكنون دانشمندان 
درصدد توليد نوعي مادة جاذب نور براي استفاده در صفحات خورشيدي‌اند تا 

قابليت جذب آن‌ها را براي دريافت حداكثر انرژي خورشيد افزايش دهند.

اگر پوست كوسه‌ماهي را نگاه كنيد، ظاهراً 
صاف  به نظر مي‌رسد، اما اگر آن را لمس 
ناصاف  و  زبر  سنباده  كاغذ  شبيه  كنيد، 
ريز  دندانه‌هاي  اين  است.  دندانه‌دار  و 
پشت‌بام  سفال‌هاي  مانند  كه  شكل   V
هم‌پوشاني دارند، همان فلس‌هاي دنداني 
هستند. اين دندانه‌ها رشد نمي‌كنند بلكه 
جايگزين مي‌شوند و فقط زير ميكروسكوپ 
پوست،  ساختار  نوع  اين  رؤيت‌اند.  قابل 
كوسه‌ماهي،  بدن  دماي  تنظيم  بر  علاوه 
حين  در  آب  با  اصطكاك  كاهش  موجب 
شنا كردن مي‌شود و در نتيجه كوسه‌ماهي 
حداكثر  با  مي‌تواند  كمتر  انرژي  صرف  با 

سرعت شنا و طعمه‌اش را غافلگير كند.
پوست  ساختار  بررسي  با  دانشمندان 
اين  كه  شده‌اند  متوجه  كوسه‌ماهي 
فلس‌هاي ريز دندانه‌دار مانع از چسبيدن 
خزه‌ها و جلبك‌ها و باكتري‌هاي زيان‌آور  به 
با  آن‌ها  بنابراين،  مي‌شوند.  پوست  سطح 
شبيه‌سازي پوست كوسه‌ماهي  در توليد 
شنا  مخصوص  لباس‌هاي  و  الياف  نوعي 
فوق‌العاده  شناي  لباس‌هاي  توانسته‌اند 
اين  از  نيز  آن‌ها  لبه‌هاي  در  كه  كشسان 
زايده‌هاي دندانه‌دار استفاده شده است 
حال  در  شنا  لباس‌هاي  اين  كنند.  تهيه 
حاضر در مسابقات المپيك مورد استفادة 
شناگران  قرار مي‌گيرند، چرا كه در اين 
ثبت  در  نيز  ثانيه  صدم  يك  مسابقات 
است.  سرنوشت‌ساز  جهاني   ركوردهاي 
ساختار  از  الهام  با  دانشمندان  همچنين، 
روكش  مادة  نوعي  كوسه‌ماهي  پوست 
توليد  كشتي‌ها  و  قايق‌ها  بدنة  مخصوص 
كرده‌اند كه از چسبيدن خزه‌ها و جلبك‌‌ها 
به كشتي چسب  آبزي موسوم  و جانوران 
كشتي‌ها  و  قايق‌ها  بدنة  به  )بارناكل( 
و  زنگ‌زدگي  از  مانع  و  مي‌كند  جلوگيري 

فرسايش آن‌ها مي‌شود.

 مجيد  عميق                                           

چشم‌هاي مگس 
در صفحات خورشيدي

چشم‌هاي مگس 
در صفحات خورشيدي

شبيه‌سازي 
پوست 

كوسه‌ماهي
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بگذارید از اول تعریف کنم قصة ما دربارة چیست. 
من سنم کم بود و زورکی توانستم خودم را به جبهه برسانم. مرا فرستادند پشت رود کارون، 
توی قسمت شرقی خرمشهر. در آن‌جا با غلام شوش و رسول سوتی آشنا شدم و سه تایی 
یک گروه را تشیکل دادیم و توی یکی از زیرزمین‌های یک ساختمان درب و داغون، یک 
مخفیگاه درست کردیم. همگی در این جبهه منتظر بودیم تا رزمنده‌ها از قسمت دیگر جلو 
بیایند و بعد همگی حمله کنیم و شهر را نجات دهیم. من در این‌جا می‌خواهم چهار تا از 

ماجراهای گروه خودمان را برایتان تعریف کنم:

»بچه های کارون« رماني دربارة اشغال و آزادسازی خرمشهر است از نگاه چند نوجوان. كه در 
اين‌جا بخشي از آن را با هم مي‌خوانيم.

نویسندة صاحب نام دفاع مقدس، این داستان را برای گروه سنی نوجوان نوشته و با  احمد دهقان،
نگاهی طنزآمیز و زبانی شوخ و شنگ، رشادت ها و فداکاری های رزمندگان را به تصویر کشیده است..

بچه‌های کارون
   نویسنده: احمد دهقان  تصویرگر: مسعود کشمیری
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به  بود  آمده  پیدا شد.  که سروکلة غلام  بود  دم غروب 
ماها سر بزند؛ من و رسول. شده بود فرماندة یک دسته از 
نیروهای جدید. اگر یک مدت قبل‌تر کسی می‌گفت غلام 
می‌شود فرماندة یک دسته از نیروهایی که قرار است حمله 
کنند و خرمشهر را پس بگیرند، می‌گفتم احتمالاً خمپاره 
خورده کنارش و موجی شده. ولی این اتفاق افتاده بود. حتي 
وسایلش را برداشته بود، رفته بود عقب، بالاسرِ نیروهایش. 
مخفیگاه.   سمت رفتیم  و  گرفتیم  را  اجازه‌مان  فرمانده  از 
سه‌تایی دلمان تنگ شده بود که از آن یکی بپرسیم چه 
می‌کند. راستی راستی وقتی فکرش را می‌کردم که غلام 
جور  چه  آن‌ها  و  می‌دهد  دستور  نیروهایش  به  چطور 
فرمانش را اطاعت می‌کنند، نمی‌توانستم جلوی خنده‌ام را 

بگیرم. واقعاً او شده بود فرمانده؟!
جنگ بود دیگر.

اولین چیزی که تو مخفیگاه به چشم آمد، 
به‌هم‌ریختگی و شلوغ‌پلوغی آن‌جا بود. یکی 
بودیم،  گذاشته  گوشه‌ای  که  را  پتوها  از 
سوراخ سوراخ شده بود. کارتنِ نان خشک‌ها 
سوراخ بود و خرده‌نان همه جا پخش بود... 

در اولین نظر، یک خانوادة موش را می‌شد 
که  سوراخی  کناره‌های  از  ته،  آن  که  دید 
و  بودند، سرک می‌کشیدند  تو زمین کنده 
متعجب ماها را نگاه می‌کردند. انگار آن‌ها 
صاحب اصلیِ مخفیگاه بودند و ماها بی‌اجازه 

وارد شده بودیم!
  رسول که از دیدن این وضع 
قوطیِ  یک  بود،  شده  جوشی 
با  و  برداشت  کنسرو  خالیِ 
 تمام قدرت، پرت کرد سمت
لانة موش‌ها. نشانه‌گیری‌اش 
ـ  خالی  قوطیِ  بود.  افتضاح 
با سر و صدای فراوان ـ اول 
خورد به تاقِ مخفیگاه و کمانه 
روبه‌رو  دیوارِ  به  خورد  کرد، 
موش‌ها  زمین.  افتاد  بعد  و 
نخوردند  جنب  جایشان  از 
که هیچ، یک کم هم آمدند 
یکی  آن  شانة  از  و  جلوتر 
سرک کشیدند تا بهتر بتوانند 
حرکات رسول را تماشا کنند.

ـ اِ اِ اِ پرُروها را نگاه کن، چه‏طور زل زده‏اند تو چشم‏های ماها...
هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که غلام دو تا دست‌هایش 
را به علامت ساکت ـ یا همان خفه‌شو ـ جلو آورد و گفت: 

»چه‌کارِ این بیچاره‌ها داری؟«
رسول، در حالی که رو زمین دنبالِ چیزِ دیگری می‌گشت تا 
پرت کند، گفت: »نمی‌بینی چه بلایی سر این‌جا آورده‌اند؟«
غلام خیلی حق‌به‌جانب گفت: »مگه چه‌کار کرده‌اند؟ خب، 
برای  آمده‌اند  است،  خالی  خانه  کرده‌اند  فکر  نبودیم،  ما 
خودشان لانه درست کرده‌اند. مثل همان کاری که قبل 
این‌جا را  از آن‌ها ما کردیم؛ آمدیم دیدیم کسی نیست، 

مخفیگاه خودمان کردیم.«
را  دیگه طرفداریِ موش‌ها  »حالا  گفت:  با حرص  رسول 

می‌کنی؟!«
ـ این طرفداری نیست.

ـ یعنی چی، آخه؟
ـ عزیزِ برادر، هنوز خیلی مانده تا این حرف‌ها را بفهمی. اگر با 
حیوان‌ها خوب رفتار کنی، جوابش را می‌گیری. آن‌ها هم مثل 

خودت شعور دارند و مهربانی را با مهربانی پاسخ می‌دهند.
نگاه چپ‌چپکی به رسول کرد و انگار که بخواهد حرفش را 
تصحیح کند، گفت: »توی همة حیوانات، فقط آدم‌ها هستند 

که مهربانی را با لگد پاسخ می‌دهند!«
بعد نگاه عاقل اندر سفیهی به دو تایی‌مان انداخت و ادامه 
شهروند  مثل  آن‌ها  با  اگر  است.  خودتان  »تقصیر  داد: 
برخورد کنید، آن‌ها هم متمدنانه برخورد می‌کنند. مطمئن 
باشید. این روش توی همة دنیا امتحان شده و جواب داده.«
همان جا خودکارِ بکیش را در آورد، مقوایی را چند تکه 
پیامِ متمدنانه‌ای نوشت و آن‌ها را  کرد و روی هر کدام 

جاهای مختلف مخفیگاه وصل کرد:
ـ ادب را رعایت کنید.

ـ انسان تنها حیوانی است که تف می‌کند.
ـ موشی که فقط یک سوراخ دارد، زود گرفتار می‌شود.

ـ آدمِ درستکار، شهروند همة جهان است.
ـ با مردم همان جوری رفتار کنید که دوست دارید با شما 

رفتار کنند.
ـ چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.

ـ از زمانِ حضرت آدم همیشه احمق‌ها در اکثریت بوده‌‌اند.
ـ مردم فقط به درخت میوه سنگ پرت می‌کنند، نه به هر 

درختی.
اگر ولش می‌کردیم، این بحث را دو ساعت دیگر هم ادامه 
می‌داد. واقعاً از وقتی که رفته بود عقب و شده بود فرمانده، 
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فرقِ اساسی کرده بود.
تا  از ذخیره‌مان سه  زود بحث را عوض کردیم و رسول 
کمپوت آورد و به افتخار نائل شدنِ غلام به فرماندهی یک 

دستة جنگی، برای هر کداممان یکی باز کرد. 
کم‌کم صحبت‌ها گل انداخت و غلام تعریف کرد که در 
را  سختی  آموزش‌های  چه  و  کرده  چه‌ها  روزه،  چند  آن 
توی  می‌دید،  را  وقتی چشم چشم  تا  داده.  نیروهایش  به 
مخفیگاه نشستیم و گفتیم و شنیدیم و خندیدیم. بعد همة 
خرت و پرت‌ها را جمع کردیم و راه افتادیم. هنوز دمِ در 

بودم که از پشت سر صدای خرت خرت آمد.
برگشتم تو. پایمان را از مخفیگاه نگذاشته بودیم بیرون که 
موش‌ها آمده بودند سراغِ مقواها و پیام‌های متمدنانة غلام را 
چنان با ولع داشتند می‌جویدند و می‌خوردند که آدم دهنش 
آب می‌افتاد. برگشتم و گذاشتم هر جوری که دوست دارند، با 
پیام‌های شهروندی رفتار کنند. به من که هیچ ربطی نداشت. 

   
شب‌ها، نیروهایی را که پشت جبهه منتظر حمله بودند، 

گروه گروه و به نوبت می‌آوردند جایی که ما بودیم. 
وظیفه‌شان کانال‌کنی بود. بیچاره‌ها دلشان خوش بود که 

توی حمله شرکت می‌کنند، ولی شده‌ بودند عمله و کارگر! 
از غروب آفتاب باید کانال می‌کندند و سنگر می‌زدند تا 

وقتی که هوا روشن می‌شد.
رسول می‌گفت و غش‌غش می‌خندید. مخصوصاً وقتی که 
یک شب دستة غلام را برای عملگی آوردند. غلام جلو جلو 
می‌آمد و افراد دسته پشت سرش بودند. کلاه‌های آهنی 
را تا رو ابروها پایین آورده بودند. این دستورِ فرمانده‌شان، 
برادر غلام، بود! ـ و بیل‌ها و کلنگ‌ها را روی شانه‌ها انداخته 
اول  که  بود  همراهشان  هم  کیسه  یک  کدام  هر  بودند. 
نفهمیدم برای چیست. قیافه‌هاشان به همه چیز می‌خورد الا 

رزمندگانی که قرار است خرمشهر را آزاد کنند.
کنند.  گود  باید  را  کجاها  بود  گفته  من  به  قبلًا  فرمانده 
بردمشان همان جا. رزمندگانِ غیور مشغول به کار شدند، اما 
غلام بالاسرشان ایستاده بود و دست به کلنگ یا بیل نمی‌زد. 
هنوز ده دقیقه کار نکرده بودند و عرقشان در نیامده بود که 
غلام بلند گفت: »فرزندانم، برادرانم، وقت استراحت است!«
همه بیل و کلنگ‌ها را گذاشتند زمین و نشستند سرِ جاهاشان.

ـ عزیزانم، آب کمپوت‌ها را بخورید!
همه درِ کیسه‌ها را باز کردند و کمپوت‌ها را در آوردند. 
و  خوردند  را  آن‌ها   آب فرمانده،   جناب گفتة  با  مطابق 

بقیه‌اش را گذاشتند کنار.

نیم ساعتی استراحت کردند و دوباره پا شدند بیل و کلنگ 
را دست گرفتند. باور کنید هنوز به اندازة چهار انگشت هم 
زمین را گود نکرده بودند که صدای فرمانده‌شان برادر غلام 

بلند شد: »دلاوران، زحمتکشان، وقت استراحت است.«
 بقیة محتویات دوباره همه سرِ جاهاشان نشستند. این بار نوبت
کمپوت بود که بخورند. عزیزانِ رزمنده نیم ساعتی استراحت 

کردند و دوباره پا شدند برای گرم کردنِ بدنشان!
تا صبح برنامه‌شان همین بود: ده دقیقه کار و نیم ساعت 
جنگی.   شکلات و  آجیل  و  کمپوت  خوردنِ  و  استراحت 
 صبح، موقع رفتن، همه‌شان می‌پرسیدند دوباره کی نوبت
که  بود  معلوم  این‌جا.  برگردیم  که  می‌شود  ما  کانال‌کنی 

بهشان خیلی خوش گذشته!
   

کانال پر بود از نیروهای تازه‌نفس. نمی‌شد رفت و آمد. هر 
دسته و گروه یک کانال را پر کرده بود. نیروها به ستون 
باقی‌ماندةکارهاشان  و  کانال   زمینِ کف رو  بودند  نشسته 
پر  فشنگ  از  را  خشاب‌ها  عده  یک  می‌دادند:  انجام  را 
می‌کردند، عدة دیگری تجهیزاتشان را می‌دوختند تا موقعِ 
هم حرف  با  گروهی  نکند،  تلق‌و‌تلوق  دویدن  و  رفتن  راه 
می‌زدند و بقیه هم خواب هفت پادشاه را می‌دیدند و چنان 

خروپفی راه انداخته بودند، بیا و ببین.
نزدیکی‌های صبح بود که با رسول و غلام راه افتادیم. دسته‌ای 
حمله  قایق  با  بود  قرار  می‌کرد،  را  فرماندهی‌اش  غلام  که 
کنند. آن‌ها جزو اولین نیروهایی بودند که به ساحل دشمن 

می‌رسیدند و کارشان از همه سخت‌تر و خطرنا‌کتر بود. 
سه تایی رفتیم مخفیگاه. رسول کورمال کورمال گشت و 
فانوس را روشن کرد. باز هم سه تایی جمع شده بودیم. 
غلام، برای حمله، کلاه آهنی‌اش را گذاشته بود کنار، ولی 
و  ـ که خط‌های سفید  را  آن، چفیة سیاه‌رنگش  به جای 
قیافه‌اش  سر.  به  بود  بسته  و  بود  تابیده  ـ  داشت  نازک 
جدی شده بود:»برای آخرین بار گفتم بیاییم این‌جا و دور 

هم جمع شویم.«
بقیة حرفش را خورد و فقط لب پایینی‌اش را دندان گرفت 
و سرش را تکان تکان داد. بعد دور چرخید. خوب خوب 
همه جای پناهگاه را دید و همان جور که سرش باز هم 

تکان می‌خورد، برگشت سمت ما دو تا:
   ـ می‌رویم شهر را آزاد می‌کنیم، ولی می‌دانم که خیلی 
کانال  توی  امشب  و  باهامان هستند  که  بچه‌هایی  این  از 

خوابیده‌اند، فردا نیستند.
بغض کرد. صدایش لرزید: »فقط این را می‌دانم که اگر کم 
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 ناشر:انتشارات مدرسه
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 تلفن:88800324_021 

  تا به آفتاب
هدف نويســنده از نگارش ايــن كتاب افزايش 
شناخت بهتر و عميق‌تر نوجوانان دربارة جزئيات 
حادثة كربلا و آشــنايي با برخي از ياران با وفاي 
امام حســين)ع( و الگوبرداري از شــخصيت آن 
بزرگواران بوده اســت. در اين كتاب به معرفي 
»نافع‌بن هلال بجلي« كه يكي از ياران صديق و 

با وفاي امام حسين)ع( است، مي‌پردازد.

بیشتر بخوانیم

زندگی می‌کنند، ولی همیشه یکی از آن فرشته‌ها کنارِ دستشان 
بوده تا توی زندگی بهشان بگوید که چه بکنند و چه نکنند...«

غلام به همة حرف‌هایی که می‌زد، اعتقاد داشت.
ـ خب، شاید حتي سه تایی‌مان برنگردیم، اما بعد از آزادیِ 
شهر، صاحب این خانه برمی‌گردد. باید همه چیز را مثل 

روزِ اولش در آوریم.
خودش زودتر پا شد. همة چیزهایی را که آورده بودیم، 
گونی  یک  والور،  پتو،  تا  چند  گوشه:  یک  کردیم  جمع 

کمپوت و کنسرو و... آن‌ها را گذاشتیم بیرون. 
آخرین بار، غلام و رسول را زیرِ نورِ زرد فانوس دیدم. آیا 

باز همدیگر را می‌دیدیم؟!
ـ این نان خشک‌ها را هم بگذارید برای موش‌ها!

بعد انگار که چیزی یادش افتاده باشد، در و دیوار را نگاه 
کرد و گفت: »بفرمایید، شعور را تماشا كنيد! پیام‌هایی را 
که نوشته بودم و به دیوار زده بودم، نخوانده‌اند، خورده‌اند، 
قورتش داده‌اند! اگر شما هم به اندازة نصف این‌ها شعور 

داشتید، من غمی نداشتم.«
 رسول فانوس را خاموش کرد و آمدیم بیرون. از سمت
خرمشهر، تیراندازی شدید شده بود. غلام گفت: »من این 
گونی را می‌برم برای بچه‌های دسته‌ام. بقیة چیزها را هم 

شما تحویل دهید!«
گونی را انداخت رو کول و بی‌خداحافظی، بدو بدو رفت. من و 
رسول، هاج‌وواج مانده بودیم و فقط رفتنش را تماشا کردیم.

   
وسط حمله، توی شهر و نبشِ اولین کوچه، یک نفر افتاده 
به  بود  تیکه داده  را داشت.  بچه‌های خودمان  لباس  بود. 
دیوارِ آجریِ پشت سرش، پاهایش را دراز کرده بود، سرش 
کج افتاده بود رو شانة راستش و... قرمزیِ ردّ خون را دیدم.
نمی‌توانستم خوب ببینمش. رفتم جلوتر. خداخدا می‌کردم 
سر  دورِ  که  سیاه‌رنگی  چفیة  آن  ولی  باشم،  دیده  اشتباه 

پیچیده بود... . 
غلام  شد  مطمئن  وقتی  و  کرد  نگاه  خوب  رسید.  هم  رسول 

دو  با  را  وحشت‌زده‌اش  چشم‌های  و  کشید  جیغ  است، 
دست پوشاند.

بود. شاید  از درد و غصه مچاله شده  صورت رسول 
چیزی  هیچ  اصلًا  داشتم.  را  قیافه  همین  هم  خودم 
نمی‌فهمیدم. دلم داشت از غصه می‌ترکید که یکدفعه 
احساس کردم چشم‌های غلام باز شد. تند رفتم جلو که 
سرش را بالا آورد. خون، شانة راستش را رد انداخته بود 

و آمده بود پایین تا روی پهلویش.

مثل  همین‌طور  بکشم.  داد  می‌خواست  خوش‌حالی‌دلم  از 
دیوانه‌ها ایستاده بودم و نگاهش می‌کردم که رسول، زودتر 

از من، نشست کنارِ دستش:»خوبی تو؟!«
 غلام که از زور درد صورتش را مچاله کرده بود، با قلدری 

گفت: »بله که خوبم!«
بعد، از پوزة کوچه سرک کشید و گفت: »آن پدرسوخته که 
قد کوتاهی دارد... همان که دستمالِ سفید دستش گرفته 
و تسلیم شده. برش دار بیاورش این‌جا، طوری تیراندازی 

یادش بدهم که کیف کند!«
اصلًا هم شوخی نمی‌کرد. می‌خواست به یارو که آن‌جوری 
دخلش را آورده بود و یک خالِ خوشگل نشانده بود رو 

شانه‌اش، تیراندازی یاد بدهد! 
ـ وقتی می‌گویم یک فرشته‌ای هست که مواظب بچه‌هاست، 

هی باور نکن...
به من می‌گفت! یکی از امدادگرها، فوری پیراهنش را قیچی 
انگار روی زخم  بنا کرد به زخم‌بندی. وسط کار،  کرد و 
فشار آورد که غلام زد تخت سینه‌اش و با درد ضجه زد:

»آهای یاردان‌قلی، چه‌کار می‌کنی آخه... «
طرف دست و پای خودش را جمع کرد و صد بار گفت 
ببخشید، ولی مگر غلام ول‌کن بود. آن‌قدر گفت و غر زد 
که بالاخره امدادگره به صدا در آمد: »ببین برادرِ من، زخم 
تو را دکتر نباید پانسمان کند، تو فقط و فقط احتیاج به 

دام‌پزشک داری!«
کافر  نشنود،  قاطی کرد که مسلمان  یکدفعه غلام چنان 
نبیند. من یکی که نماندم باقی ماجرا را تماشا کنم. وقتی 
صدای درگیری و جنگ از جلو بلند شد، فرمانده دوید. من 
 هم پشت سرش دویدم. فقط یک لحظه که برگشتم و نگاه
دوباره به عقب انداختم، دیدم که دشداشه‌اش را از کوله 
در آورده و پوشیده، تفنگ دست گرفته و دنبال ما می‌دود.
که  بود  سرخ  کوچولوی  لکة  یک  اول  چپش،  شانة  روی 

یواش یواش داشت بزرگ‌تر می‌شد... 
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ستاره‌ها هم 
مي‌مـيـرنـد!
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د مــــــــا ستارهرنـــگ
درجة سانتی گراد

زندگی همة ستاره‌ها به یک شکل شروع می‌شود؛ از توده‌ای از غبار و گاز به نام »سحابی«. هر 
سحابی پرورشگاهی است که میلیون‌ها ستاره در آن متولد می‌شوند.

تولد ستاره از زمانی آغاز می‌شود که بخشی از سحابی بر اثر نیروی جاذبة درونی خودش در هم 

می‌پیچد و مانند گردابی بسیار بزرگ شروع به چرخیدن می‌کند. در این حالت، دما در مرکز آن 

آن‌قدر افزایش می‌یابد که اتم‌ها شروع به هم‌جوشي هسته‌ای می‌کنند. یعنی هسته‌هاي اتم‌ها با 

هم ترکیب می‌شوند و انرژی فوق‌العاده‌ای آزاد می‌کنند. انرژی حاصل از هم جوشي هسته‌ای در 

هر ثانیه، میلیارد‌ها بار قوی‌تر از انفجار یک بمب اتمی است. با این حال، ستاره منفجر نمی‌شود، 

چون بین نیروی جاذبه‌ای که در لاية بیروني ستاره وجود دارد و انرژی هم‌جوشي هسته‌ای تعادل 
برقرار مي‌شود.

ستاره‌ها 

کره‌های عظیمی از 

گازهای آتشین هستند. علت 

درخشندگی آن‌ها انرژی زیادی است 

که آزاد می‌کنند. هر ستاره، علاوه بر 

نورافشانی، امواج گرمایی، رادیویی و 

دیگر انواع تابش‌ها را هم ساطع 

می‌کند.

کنار هم قرار گرفته‌اند و کهکشان‌هایی را تشیکل گروه‌هایی به نام »خوشه‌های ستاره‌اي« در در فضا پراکنده نیستند، بلکه در به طور منظم و یکنواخت ستاره‌ها 
می‌دهند که در فضای بکیران پراکنده شده‌اند. وقتی 
به هم پیوسته هستند.وجود می‌آید. این ستاره‌ها با جاذبة گرانشی گاز فضایی تشیکل شوند، یک خوشة ستاره‌اي به تعداد زیادی از ستاره‌ها هم‌زمان و از یک غبار و 
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همة ستاره‌ها همرنگ نیستند. رنگ ستاره‌ها به دمای سطح آن‌ها و همين‌طور به مواد تشكيل 

دهنده و سنشان بستگی دارد. داغ‌ترین ستاره‌ها به رنگ آبی و خنک‌ترین آن‌ها به رنگ قرمز دیده 
می‌شوند. خورشید با دمای 5500 درجة سانتی‌گراد، به رنگ زرد دیده می‌شود.

در آسمان نقطه‌های نورانی زیادی دیده می‌شو‌ند. بیشتر این نقطه‌ها ستاره هستند. ستاره‌ها از 

انتهای آسمان به ما چشمک می‌زنند. خیلی از آن‌ها آن‌قدر دور هستند که نورشان بعد از 
میلیاردها سال به چشم ما می‌رسد. بعضی از آن‌ها هم شاید دیگر زنده نباشند.



از  حاصل  انرژی  بین  زیرا  می‌سوزند،  یکنواخت  طور  به  سال  میلیاردها  تا  ستاره‌ها 
همجوشي هسته‌ای و نیروی جاذبه‌ای که توده‌های گاز را به درون ستاره می‌کشد، 
تعادل برقرار است. ولی سوخت هر ستاره روزی به پایان می‌رسد و این تعادل از بین 
می‌رود. زمانی که ستاره‌اي به بالاترین میزان درخشش خود  برسد، زمان مرگ آن 

است.
وقتی سوخت هسته‌ای یک ستارة کوچک تمام می‌شود، ستاره بزرگ و حجیم مي‌شود و 
به ده‌ها برابر مقدار اولیه‌اش می‌رسد. حالا دیگر او یک »غول سرخ« است. رنگ سرخ 
آن به دلیل سرد شدن لایه‌های خارجی‌اش است. هنگامی که گازهای داغ لایه‌های 
خارجی ستاره از آن جدا و در فضا پراکنده شوند، ستاره‌ای کوچک به نام »کوتولة 
سفید« باقی می‌ماند. کوتولة سفید از ماده‌ای بسیار چگال و سنگین تشیکل شده است. 
اگر تکه‌ای از آن به اندازة یک حبه قند را روی زمین بگذاریم، آن‌قدر سنگین است 
که زمین را سوراخ و از آن عبور می‌کند. هستة کوتولة سفید از کربن بسیار متراکم 
تشیکل شده است. یعنی هر کوتولة سفید الماسی کیهانی به قطر هزاران کیلومتر است.
 کوتولة سفید عمر زیادی ندارد، به سرعت نور خود را از دست مي‌دهد و به »کوتولة 

سیاه« تبديل می‌شود که دیدن آن ممكن نیست.
  

ستاره‌های غول پکیر خیلی زود به پایان عمر خود می‌رسند و با مرگی ترسناک از بین 
می‌روند. در پایان زندگی این ستاره‌ها، هم‌جوشي هسته‌ای ناگهان به پایان می‌رسد. 
نیروی جاذبه لایه‌های ستاره را متلاشی ميك‌ند، انفجار سهمگینی رخ می‌دهد و ابری از 
گاز و غبار ستاره‌ای در فضا پخش می‌شود. این پدیده »ابرنواخَتر« نام دارد. پس از این 
انفجار، لاشة ستاره باقی می‌ماند؛ یک هستة چرخان و کوچک به قطر30 کیلومتر که 
»ستارة نوترونی« نام دارد. ستارة نوترونی بسیار سنگین است. تنها یک تکة کوچک از 

آن، به اندازة یک حبه قند، به سنگینی نیمی از اتومبیل‌های روی زمین است.
ستاره‌های نوترونی پرتوهایی از انرژی به شکل امواج رادیویی منتشر می‌کنند. اگر این 
پرتوها به سرعت از کرة زمین عبور کنند، از دید ما به صورت ضربان‌هایی از انرژی 

مشاهده می‌شوند. به همین دلیل، این ستاره‌ها به »تپ اختر« معروف‌اند.

بزرگ‌ترین 

ستاره‌های جهان بعد 

از انفجار به »سیاه چاله‌« تبدیل 

می‌شوند. وقتی هستة ستاره‌ای فرو 

می‌ریزد، نیروی جاذبة بسیار قدرتمندی 

پیدا می‌کند. مقدار این جاذبه آن‌قدر 

زیاد است که حتی نور هم 

نمی‌تواند از آن بگریزد.

مرگ ستاره‌ها
خورشــید یکی از میلیاردها ســتارة 
کهکشان راه شیری است. این ستاره 

در مرکز منظومة شمسی قرار دارد.
• قطر آن 109 برابر قطر زمین و جرم 
آن 330 هزار برابر جرم زمین است. 
دمای مرکز خورشــید به 15 میلیون 

درجة سانتی‌گراد می‌رسد.
• در مرکــز خورشــید، مثــل بقیة 
ســتاره‌ها، هم‌جوشي هســته‌ای روي 
مي‌دهد. انرژی حاصل از آن به سمت 
و موجب درخشندگی  بیرون مي‌تابد 

خورشید می‌شود.
• از عمر خورشــید تاكنــون حدود 
پنج میلیارد ســال سپري شده است. 
خورشــيد پنج میلیارد سال دیگر هم 
انرژی برای سوختن دارد. بعد از آن، 
مانند ســایر ســتاره‌های کوچک، به 
غولي سرخ و در نهایت به یک کوتولة 
سفید تبدیل خواهد شد. سرانجام اين 
كوتولة سفيد هم خنك‌تر مي‌شود و به 

يك كوتولة سياه تبديل خواهدشد.
• حدود هشت دقیقه طول می‌کشد تا 

نور خورشید به زمین برسد.

برخی از ستاره‌ها پی در پی منبسط و منقبض می‌شوند و نور آن‌ها تغییر می‌کند. این‌ها 
به »ستاره‌های متغیر« معروف هســتند. بعضی وقت‌ها ستاره‌ای یکباره ده هزار برابر 
روشن‌تر از قبل می‌درخشد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که ستاره‌ای گاز ستارة دیگر 
را به درون خود می‌کشــد. این گاز مازاد در ستاره انباشته شده و با نور زیادی منفجر 

می‌شود. در این حالت، ستاره به یک »نواخَتر« تبدیل می‌شود.
فاصلة بین ستاره‌ها بر حسب واحدی به نام »سال نوری« اندازه‌گیری می‌شود. هر سال 
نوری مســافتی است که نور در مدت یک سال طی می‌کند و تقریباً معادل ده میلیون 

میلیون کیلومتر است.

 نويسنده:خوسه تولا
 مترجم:زينب عدالتجو

 ناشر: انتشارات تيمورزاده، نشر طبيب
 سال نشر:  1394  

 تلفن:88809090_021

اطلس پاية ستاره‌شناسي
كتــاب حاضر اين فرصت را بــه خوانندگان خود 
مي‌دهــد تــا بــا كيهــان، منشــأ آن، تحولاتش و 
خصوصيات اجرام آسماني گوناگون بيشتر آشنا 
شوند. همچنين منبع مناسبي براي دستيابي به 
شگفتي‌هاي آسمان، با همة اسرار و قوانين  به 
ظاهر ثابت و رويدادهاي غير منتظرة بي‌پايانش 

به  شمار مي‌رود.

بیشتر بخوانیم
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آباد.  و  بزرگ  سرزمینی  در  بود  پادشاهی   
راحتی  و  به آسودگی  این سرزمین مردم  در 
زندگی می‌کردند و از پادشاهشان راضی بودند. 
 سن و سالی از پادشاه گذشته بود، اما او هنوز 
برای  به فکر جانشینی  بود و  ازدواج نکرده 

خود نبود.
 سرزمین پادشاه در امن و امان بود، اما  هر چند 

وقت یک بار اتفاق عجیبی در شهر می‌افتاد. 
 سلمانی‌های شهر یکی یکی ناپدید می‌شدند 
و دیگر اثری از آن‌ها دیده نمی‌شد. هیچ کس 
به  بار،  آخرین  برای  سلمانی‌ها  نمی‌دانست 
صورت پنهانی، به کاخ احضار و بعد ناپدید  

می‌شوند.
یک روز وزیر، قاصد جوانی را که تازه به قصر 
آمده بود، پنهانی، پی سلمانی راهی شهر کرد. 
تا دور شهر را گشت و سلمانی  قاصد دور 
از  و  بودند  مرده  قبلًا  سلمانی‌ها  نکرد.  پیدا 

ترس این طلسم عجیب، که سلمانی‌ها را به 
کام مرگ می‌برد، دیگر کسی اجازه نمی‌داد 
پسرش حرفة سلمانی یاد بگیرد. قاصد دست 

خالی به قصر برگشت. 
وزیر، قاصد را راهی شهر همسایه کرد. قاصد 
سلمانی  توانست  جست‌وجو  مدتی  از  بعد 

جوانی پیدا کند. 
ســلمانی جوان به طمع اینکه با ســکه‌های 

پادشــاه به نــان و نوایی خواهد 
رسید، همراه قاصد شد. 
به  وزیر  همراه  سلمانی 
رسید.  شــاه  خدمت 
بود  خالی  قصر  تالار 
و فقط شــاه و وزیر و 
ســلمانی آنجا بودند. 

سلمانی از نبود نگهبانان 
در تالار تعجب کرده بود. 

  معصومه ميرابوطالبي 
 تصویرگر: میثم موسوی
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افسانه‌اي از آذربايجان



شاه به وزیر دستور داد در تالار را هم ببندد. 
بعد تاجش را برداشــت و به سلمانی گفت: 

کارت را شروع کن. 
سلمانی شروع كرد به شانه‌زدن موهای شاه 
تــا آن را اصلاح کند که یکدفعه شــانه به 
چیزی گیر کرد و او شاخی را دید که درست 

وسط ملاج شاه بود.
 شاه  از او خواســت کارش را ادامه بدهد. 
ســلمانی اصلاح موی سر شاه را تمام کرد و 

شاه دوباره تاج بر سر نهاد. 
 به دستور شاه، كي نگهبان برای سلمانی یک 
سینی بزرگ پر از غذا آورد. شاه دستور داد 

سلمانی در حضور او غذا را بخورد. 
ســلمانی که فهمیده بود با خوردن این غذا 
خواهد مرد، به پای شاه افتاد و 
التماس کرد او را نکشد. 
اما شــاه نمی‌خواست 

رازش برملا شود.
 ســلمانی برای شاه 
از مادر پیرش گفت 
که تنهاســت و از او 
خواست به مادر پیرش 

رحم کند. 
شــاه بــه تازگی 
مــادرش را از 
داده  دســت 
همین،  و  بود 
دل او را نـرم 
کرد و سلمانی 
اما  نکشت،  را 
از او قول گرفت 
راز شــاه را بــه 
کسی نگوید و گفت: 
»اگر راز ما را برملا کنی، 
تو و تمام مردم ولایتت را در جا 

خواهم کشت.« 
قسم  مادرش  جان  به  و  داد  قول  سلمانی 

خورد. 
ولایتش  به  او  و  کرد  رها  را  سلمانی  شاه 
برگشت. اما راز شاه بر دلش سنگینی می‌کرد. 
راز  فشار  از  سلمانی  و  بود  گذشته  مدتی 
نمی‌توانست  شب‌ها  بود.  گرفته  بی‌خوابی 
بخوابد. بلند می‌شد و توی کوچه‌ها می‌گشت. 

و  مریض  سلمانی  می‌گذشت،  زمان  چه  هر 
مریض‌تر می‌شد. 

بود  شده  دور  ده  از  که  یک شب  اینکه  تا 
رسید بالای سر چاهی. 

هیچ کس آن دور و بر نبود. سلمانی سرش 
را کرد توی چاه و فریاد زد: »شاه شاخ دارد. 

شاه شاخ دارد.«
سلمانی آن قدر فریاد زد تا دلش آرام گرفت. 
بعد به ده برگشت. شب بعد هم سلمانی به 
جای پرسه‌های شبانه بر سر چاه رفت و باز 

فریاد زد: »شاه شاخ دارد. شاه شاخ دارد.«
چاه  بالای سر  ترتیب  این  به  که  بار  چند   
رفت و فریاد زد، حالش بهتر شد. و بعد از 

هفت روز دیگر بالای سر چاه نرفت.  
مدتی بعد، از چاه نی‌هایی روییدند. چوپانی 
که از نزدیکی چاه می‌گذشت، نی‌ها را دید. 
آن‌ها را کند و با خود برد. او برای چوپان‌های 
که  نی  اولین  در  چوپان  ساخت.  نی  زیادی 
دمید، این صدا از نی بلند شد: شاه شاخ دارد. 
و به جای نوای نی، مدام همین جمله تکرار 

می شد: شاه شاخ دارد. شاه شاخ دارد.
در  و  چرخیدند  دست  به  دست  نی‌ها   
سرتاسر سرزمین پخش شدند.  حکایت نی‌ها 
و صدایشان به گوش شاه هم رسید. پادشاه 
خیلی عصبانی شده بود. کسی جز سلمانی راز 
او را نمی‌دانست. سریع فرستاد پی سلمانی. 
سلمانی را کَت بسته انداختند جلوی شاه. شاه 
مادرت  به خاطر  را  تو  گفت: »مردک، من 
اما  می‌کنی؟«  برملا  من‌را  راز  تو  بخشیدم، 
سلمانی قسم خورد که راز را به کسی نگفته 
است. وزیر که جاسوسانی در ده گذاشته بود 
و در تمام مدت سلمانی را زیر نظر داشتند، 
به شاه گفتند: »سلمانی به کسی چیزی نگفته.« 
سلمانی  وزیر،  بود.  حیران  و  سرگردان  شاه 
را مرخص کرد. اما راز شاه همه جا پخش 
بودند طلسمی که  فهمیده  و همه  بود  شده 
شاه  چرا  و  بود  چه  می‌کشت،  را  سلمانی‌ها 
ازدواج نمی‌کرد و هیچ جانشینی نداشت. شاه 
بیاید.  بیرون  کاخ  از  نداشت  جرئت  دیگر 
وزیر برای او راه چاره ای پیدا کرد. شاه به 
بهانة ازدواج با دختر پادشاه همسایه، از شهر 
خارج شد و راهی سفر گردید. و هیچ گاه نه 

ازدواج کرد و نه به سرزمین خود برگشت. 
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اردوگاه نظامي اطراف شهر اهواز در منطقة پارك جنگلي، با پوشش گياهي درختان گز و درختان خيلي فشرده قرار گرفته 
است. منطقه تپه ماهوري مانند است. سنگرها و چادرهاي نيروهاي نظامي به طور پراكنده و با پوشش‌هاي استتار شده به 

چشم مي‌خورند.

صداي انفجار گلوله‌هاي دو زمانة پدافند هوايي در آسمان به گوش مي‌رسد.

* توضيح: بمب خوشه‌اي محفظه‌اي است بزرگ كه زيرش دريچه دارد. داخل محفظه صدها بمب كوچك وجود دارد. محفظه در هوا باز مي‌شود و  
بمب‌ها در وسعت زيادي به اندازة يك زمين فوتبال پخش مي‌شوند.

 ناگهان صداي آژير خطر حملة هوايي به گوش مي‌رسد.

 علي‌اصغر جعفريان
 تصویرگر: مجید صابری‌نژاد

بله برادر پازوكي، به 
لطف خدا همه چيز 

خوبه خوبه. ناصر جان چه خبر، همه 
چيز روبه‌راهه؟

به  شروع  هوايي‌ها  ضد   
غرش مي‌كنند. باران گلوله 

از زمين به هوا مي‌رود.

بچه‌ها حمله هوايي، سنگر بگيريد. حمله هوايي

بمب 
خوشه‌اي

 طراح‌گرافيك: مجيد كاظمي
14 
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× توضيح: اين خاطره مربوط است به بمباران هواپيماهاي عراقي در سال 1365، در اطراف شهر اهواز.

اكبر اكبر، 
ناصر!

از دور موتور تريل با دو سرنشين به سنگرها نزديك مي‌شود.

آره چندتا شو خودم ديدم.
به گردان تخريب بي‌سيم مي‌زنيم. 

تخريبچي درخواست مي‌كنيم.

ناصر ناصر، 
اكبر!

هواپيماها رفتند. بچه‌ها 
از سنگر بياييد بيرون. 

اما مواظب باشيد 
همه جا پر از بمب‌هاي 

خوشه‌اي است.

فرمانده، منطقه خيلي خطرناك شده، همه 
جا پر از بمب خوشه‌اي عمل نكرده است؛ 

بالاي شاخه‌ها، ‌روي زمين.

آره، فكر خوبيه.
برادر اكبري: 
درخواست 
تخريبچي 

داريم.
چشم با 

سرعت براتون 
مي‌فرستم

بمب‌هاي خوشه‌اي را ببين 
چقدر زيادند. روي درخت‌ها 

آره انگار درخت بمب خوشه‌ايه!پُرند.

واقعاً اين پسر بچه مي‌تونه 
بمب‌هاي خطرناك خوشه‌اي را خنثا 

كنه؟ به قيافش نمي‌خوره!

والا چي‌بگم! 
بايد كارش رو 

ببينم!

آره انگار از شاخة درخت جاي بمب 
خوشه‌اي، داره گيلاس مي‌چينه: 

خيلي خونسرده!
 دمت گرم عجب 

گيلاس‌هايي برامون 
چيدي‌ها!

عجب پسر شجاعيه 
اصلاً ترس برايش 

معنا نداره.

پـایـان

برادر پازوكي، يكي از ماهرترين تخريبچي‌ها 
را براتون آوردم. برادر موسوي تخصصش 

خنثا كردن بمب خوشه‌اي است.



مشق رودخانه
 ماه گفت:

»مشق رودخانه را 
روي دفتر زمين

هيچ وقت خوانده‌اي؟«
خاك گفت:

»مشق رودخانه رفتن است
آب دادن است

همچنان كه مشق كوه
واژه واژه بين سطرهاي دشت

ايستادن است.«
ماه گفت:

»مثل من بيا
مشق رودخانه را

از هوا ببين
حرف حرف مشقِ چشم

لفظ لفظ مشق دست را جدا ببين
كاش با تو بودم اي امام اشك‌ها!«

خاك گفت:
»مشق آب روشنايي است.«

بعد، بغُض ماه را شعر كرد و گفت
رودخانه مشق كودكان كربلايي است.

معصومه مرادي

نه سبز بلكه زرد
پاي درخت بيد

شد آب آينه
يك برگ عكس خود

در آب بركه ديد

نه سبز بلكه زرد
رنگ از رُخش پريد

يعني كه رفتني‌ست؟
اكنون 

او ماند و يك سؤال:
اين روزها چرا
يك بار لااقل 
تقويم را نديد

علي‌اصغر نصرتي

دوباره مهر 
معلم عزيز من سلام!

دوباره مهر آمد و سلام نو
كتاب‌هاي تازة قشنگ
مداد و دفتر و كلام نو

بگير دست كوچك مرا
ببر مرا به باغ آرزو

مسير سبز را نشان بده
كمي برايم از خدا بگو

دوباره درس زندگي بده
كلاس را پر از ترانه كن
درخت كوچك دل مرا

بهار من! پر از جوانه كن

به من  بگو چطور مي‌شود
شبيه آسمان بزرگ بود

چطور مي‌شود شبيه گل
غزل براي زندگي سرود

منيره هاشمي

حی
فتو

فه 
عاط

ر: 
رگ

صوی
 ت
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زنگ شعر
يك صبح در پاييز

پاييز شوق‌انگيز
يكدست با هم كوچه‌ها

پوشيده‌اند از برگ
روپوش‌هايي زرد

و آسمان
يك تختة پهناور نيلي

امروز، روز اول اين سال تحصيلي
بر تخته يك شعر سپيد از ابر

اما ... معلم كو؟
من دفتر چل برگ بردارم براي شعر يا صد برگ؟

بادي كه پاسخگوست
هو‌هو

پاييز آرام از درختانش براي من هزاران برگ مي‌ريزد.

بهاره سلماني

       قدر يكديگر
           بيا تا قدر يكديگر بدانيم

           كه تا ناگه زيكديگر نمانيم

چو مومن آينة مومن يقين شد
چرا با آينه ما رو گرانيم؟

كريمان جان فداي دوست كردند
سگي بگذار، ما هم مردمانيم

غرض‌ها تيره دارد دوستي را
غرض‌ها را چرا از دل نرانيم؟

گهي خوشدل شوي از من كه ميرم
چرا مرده‌پرست و خصم جانيم؟

چو بعد مرگ‌خواهي آشتي كرد
همه عمر از غمت در امتحانيم

كنون پندار مُردَم، آشتي كن
كه در تسليم، ما چون مردگانيم

چو بر گورم بخواهي بوسه‌دادن
رُخَم را بوسه ده، كاكنون همانيم

خَمُش كن مرده‌وار اي دل، ازيرا
به هستي مُتهم ما زين زبانيم

مولانا جلال‌الدين محمد بلخي
شاعر قرن هفتم هجري
تولد: شهر بلخ
درگذشت: شهر قونيه

 به كوشش:افسانه شعبان‌نژاد
 ناشر: انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 سال نشر: چاپ اول 1392
 تلفن: 88964115_021 

در كوچه‌هاي شعر
در اين كتاب گزيده‌اي از اشعار بزرگان ديروز و امروز ادب 
فارسي گردآوري شــده است كه در 5 بخش شامل اشعاري 
از شــاعران كلاســيك، معاصر و شــاعران ديگر نقاط جهان و 
شاعران نوجوان تنظيم شده است. كه هدف آشنايي بيشتر 
نوجوانان با بخشي از ادبيات غني ايران زمين و جهان است.

بیشتر بخوانیم
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بعضي ســوره‌هاي قــرآن بــه نام‌هاي پيامبران هســتند: 
مثل ســورة يونس )ع(، سورة هود )ع(، ســورة يوسف )ع(، سورة 
ابراهيم)ع( و ســورة محمد )ص(. برخي  هم نام مكان‌هستند؛ مثل 
سورة اعراف، سورة كهف، سورة روم و سورة سبأ. تعدادي از سوره‌ها 
هم نام ستاره، ماه، شب و روز هستند؛ سورة نجم،‌ سورة قمر، سورة 
ليل و سورة ضحي. سوره‌هايي هم به نام حيوانات نام‌گذاري شده‌اند؛ 
سورة بقره، سورة نحل، سورة نمل، سورة عنكبوت و سورة فيل كه 

از اين دسته‌اند.
 هر يك از ســوره‌هاي قرآن كريم را  پيامبر اكرم )ص( نام‌گذاري 
كرده است. اين نام‌گذاري‌ها با محتواي آيات داخل هر سوره ارتباط 

مستقيم دارند و به تناسب آيات انتخاب شده‌اند.

در قرآن كريم فرمان‌هاي بسيار مهم خداوند بزرگ به بشر آمده است. مثلًا خداوند در آيات گوناگون به 
احترام و توجه به پدر و مادر توصية فراوان كرده است كه مبادا از روي غفلت و ‌بي‌توجهي به آن‌ها بي‌احترامي 
شود. خداوند به اندازه‌اي نيكي و احسان به پدر و مادر را مهم دانسته است كه در چهار آية قرآن، بدون درنگ 
بعد از توحيد - كه جز و اصول دين مسلمانان است _ به احترام گذاشتن به پدر و مادر تأكيد ورزيده است.  براي 
مثال، در آية 83 سورة مباركة بقره مي‌فرمايد: »فقط خدا را پرستش كنيد و به پدر و مادر خود نيكي نماييد.« 
يا در ســورة مباركة نســاء و در  آية 36 فرموده است: » فقط خدا را بندگي كنيد و هيچ‌گاه براي او شريك قرار 
ندهيد و به پدر و مادر احسان نماييد.« در آية 151 سورة انعام نيز چنين مي‌فرمايد: » به خدا شرك نورزيد و 
به پدر و مادر نيكي نماييد« و در آية 23 سورة مباركه اسراء فرمان مي‌دهد:» پروردگار تو حكم مي‌كند كه جز 

او كسي را نپرستيد و به پدر و مادر نيكي و احسان كنيد.«
اين همه سفارش براي چيست؟ براي اينكه احسان به پدر و مادر _بعد از توحيد كه واجب است_ از واجبات 
محسوب مي‌شود، همان‌طور كه بدي به آن‌ها _ بعد از شرك ورزيدن به خدا _ از گناهان كبيره و بزرگ 

به حساب مي‌آيد)طباطبايي، الميزان، ج 1: 217(.

  علي فرخي
 تصویر و خط: حمیدرضا  قربان پور

البته برخي از سوره‌هاي قرآن 
بيش از يك نام دارند؛ مثل سورة 
فاتحه‌الكتاب كه »حمد« يا »سبع 

المثاني« نيزناميده شده است. يا نام 
ديگر سورة دهر هم » انسان« است. 
همچنين، سورة »مسد« كه »تبت« 

هم ناميده مي‌شود.
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داستان‌ اويس قرني را كه عاشق ديدار پيامبر)ص( بود شنيده‌ايد؟ او به 
شهر پيامبر)ص( وارد شد،  ولي پيامبر)ص( در شهر حضور نداشت. اويس از يك 
طرف عاشق ديدار پيامبر)ص( بود و از سوي ديگر توجه به فرمان مادر داشت كه 
گفته بود تا قبل از غروب آفتاب برگرد. بالاخره بين ديدار پيامبر )ص( و اجابت 
فرمان مادر يكي را انتخاب كرد و آن توجه به سفارش مادر بود. وقتي نبي گرامي 

اسلام به مدينه بازگشتند، فرمودند بوي اويس مي‌آيد!
 به نظر شما، اينكه پيامبر بوي اويس را استشمام كرد، چيزي به جز  پاداش گوش 

دادن اويس به فرمان مادرش بود؟ 
پيامبران بزرگ الهي مثل حضرت ابراهيم )ع( و حضرت نوح )ع( براي پدر و مادرشان 
دعا كرده‌اند. دعاي حضرت ابراهيم:» پروردگارا در روزي كه حســاب بر پا شــود، من 
و پــدر و مادرم و مؤمنان را ببخش و بيامرز«) ابراهيــم /41 (. دعاي حضرت نوح )ع(: » 
پروردگارا مرا و پدر و مادرم را و هر كس را كه به خانة من پناه آورد و همچنين مردان 
مؤمن و زنان مؤمن را ببخش و بيامرز و جز بر تباهي ستمكاران چيزي ميفزاي«) نوح 
/ 28(. بالاخره ســفارش تا آنجاست كه در آيه‌اي از قرآن فرموده است:» اگر پدر و مادر 

مشرك و كافر باشند، باز هم بايد با آن‌ها به نيكي و احترام و ادب رفتار نمايي.«

سورة كوثر داستان حضرت 
زهرا )س( است كه خير 

كثير است و در سورة يوسف 
داستان حضرت يوسف)ع( 

بيان شده است. اين داستان 
فقط در اين سوره آمده 
است، برخلاف داستان 
حضرت موسي )ع( در 

سوره‌هاي بقره، اعراف، طه، 
قصص، شعرا، نمل و تعدادي 
ديگر از سوره‌هاي قرآن آمده 

است.

قرآن از ريشة قَرَاَ به معني خواندني 
است. كتاب خدا 114 سوره دارد 

كه هر سوره با بسم‌الله الرحمن 
الرحيم شروع مي‌شود و تا بسم‌الله 

الرحمن الرحيم ديگر پايان مي‌پذيرد. 
به استثناي سورة توبه كه با بسم‌الله 

الرحمن الرحيم آغاز نمي‌شود. 

 قرآن مجيد 30 جزء دارد كه 
آن‌ را به 30 قسمت 

تقسيم كرده است.

بلندترين سورة قرآن سورة مباركة بقره است كه 
286 آيه دارد  و  سورة كوثر با 3 آيه 

كوتاه‌ترين سورة قرآن است. آيا مي‌دانيد بلندترين آية 
قرآن در سورة مباركة بقره قرار دارد و آية 282 
اين سوره است و كوتاه‌ترين آية قرآن آية 64 

سورة مباركة الرحمن است! يعني واژه»مدهامتان«:  به 
معني)آن دو باغ( از شدت سرسبزي به سياهي مي‌مانند.

»كتاب انزلناه اليك لتخرج 
الناس من الظلمات الي النور«

)ابراهيم / آية 1(
قرآن كتابي است كه ما بر تو 

فرستاديم تا مردم را از تاريكي به 
سوي نور بيرون بري.
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7
 روز آتش‌نشاني و ايمني

دشمن  هواپيماي   1359 مهر   7 امروز 

كه  حالي  در  كرد.  بمباران  را  پالايشگاه 
آتش‌نشان‌ها مشغول خاموش كردن آتش 
امروز  افتاد.  اتفاق  ديگر  حمله‌اي  بودند، 
تعداد زيادي از آتش‌نشان‌ها شهيد شدند. 

كاش جنگ زودتر تمام شود!
روز  مهر   7 ايران،  در   ،1379 سال  از 
از  هدف  است.  شده  اعلام  آتش‌نشان 
داشتن  نگه  زنده  بر  علاوه  نامگذاري  اين 
ايجاد   ،59 سال  آتش‌نشانان  فداكاري  ياد 
و  ايمني  ترويج  براي  مناسب  زمينه‌هاي 
پيشگيري از حوادث در سطح كشور است. 

                  جلال‌الدین8  بزرگداشت مولوي
روزی شمس تبریزی وارد مجلس درس مولوي شد. مولوي 
کنار حوضی نشسته بود و چند کتاب کنارش قرار داشت. 
شمس پرسيد:»این کتاب‌ها چیست؟« مولوي گفت: »قیل 
و قال است.« شمس گفت: »تو با این‌ها چه کار داری؟« و 

بعد کتاب‌ها را برداشت و داخل حوض آب انداخت. 
مولوي دلخور شد و گفت:»چه کار کردی؟ بعضی از آن‌ها 
خیلی قدیمی بودند و دیگر پیدا نمی‌شوند.« شمس دست 

                حافظ شیرازی 20  روز بزرگداشت 
شب یلدا بود که آقاجان برای تک تک افراد خانواده فال 
حافظ گرفت و غزل خواند. او می‌گوید،خانواده‌هاي ایرانی 
در این شب به دیوان اشعار حافظ تفأل می‌زند و از خواجة 

شیرازی می‌خواهد نتیجة نیت‌شان را نشان دهد.
آقاجان می‌گوید، در هر خانه‌ای کنار قرآن و نهج‌البلاغه 
یک دیوان حافظ هم هست و خواست خداست که بنده‌ای 

را این‌گونه عزیز می‌کند.
قرن  در  »لسان‌الغیب«،  به  معروف  محمد،  الدین  شمس 

  ياسمن رضاييان

مهر مهربان

در حوض كرد و کتاب‌ها را بیرون ‌آورد، بی‌آنکه خیس 
شده باشند...

مورخان از این ماجرا به عنوان داســتان آشنایی مولوي 
با شــمس تبریزی یاد می‌کنند. بعد از این ماجرا، مولوي 

دچار غوغایی درونی و مرید شمس می‌شود. 
مجموعه غزلیاتی که مولوي برای شمس سروده است، به 

»دیوان شمس« معروف است. 

هشتم قمری به دنیا آمد. زمانی که خردسال بود، پدرش 
از دنیا رفت و او زیر سایة مادر، بزرگ شد. شمس‌الدین 
برای کسب روزی حلال به سختی کار می‌کرد و هم زمان 
در مجالس درس علما و بزرگان زمان خود حاضر می‌شد. 
او لقب  این رو به  از  از بر کرد و  او در جوانی قرآن را 

حافظ دادند. 
دیوان اشعار حافظ شامل شعرهایی در قالب‌های متنوع 
است، اما شهرت حافظ به خاطر غزلیات عارفانه‌اش است. 
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                هجری قمری 12  آغاز سال 1438 
بهار که می‌آید، حال و هوای قلبمان عوض می‌شود، چرا 
که در پی تغییر فصل، سال هم تغییر می‌کند و آدم دچار 
ولوله‌ای گنگ در قلبش می‌شود. حالا پاییز هم با آمدنش 

سال را عوض می‌کند، سال جدید قمری در راه است.
مدینه  به  مکه  از  پیامبر)ص(  هجرت  قمری  سال  مبدأ 
است. با اینکه این هجرت در ربیع الاول اتفاق افتاد، اما بنا 
بر دلایل متعدد، سال قمری با ماه محرم شروع می‌شود. 
و  تقویم قمري، هر سال 354 روز و 8 ساعت  براساس 

48 دقیقه است. 
ایران به عنوان کشوری مسلمان، در کنار تقویم شمسی، 

برای مراسم مذهبی از تقویم قمری استفاده می‌کند. 

                  و20  تاسوعا
21  عاشورای حسینی

حالا سال‌های زیادی از آن روز گذشته است. وقتي تاریخ 
را ورق می‌زنیم، غم کربلا تا قلب‌هایمان می‌رسد. ما تنها 
ماجراي حماسة  كربلا را خوانده‌ایم و فرق داریم با کسانی 

که آن روز در آن حال و هوا بودند. 
تاسوعا از کلمة »تاسع« به معنی »نهُ« و عاشورا از کلمة 
واقعة  از  است. پس  گرفته شده  »دَه«  معنی  به  »عاشر« 
کربلا، این دو لغت به طور خاص و برای روز نهم و دهم 
ماه محرم به کار گرفته شدند. در این روز، امام حسین)ع( 
و یارانشان در جنگ با لشکر یزید شهید شدند و زنان و 

23  شهادت امام سجاد )ع(کودکان آن‌ها به اسارات برده شدند.
از همة  برتر  برای خداست؛ ستایشی  و ستایش  »سپاس 
تمام  به  نسبت  پروردگارمان  برتری  مانند  ستایش‌ها. 

مخلوقات« )صحیفة سجادیه(.
امام سجاد )ع( به خاطر عبادت و سجدة فراوان به این نام 
و نیز »زین العابدین« شناخته می‌شوند. ایشان در فضایل 
شباهت  )ع(  علی  امام  به  کسی  هر  از  بیشتر  اخلاقی 
می‌کردند  زندگی  دورانی  در  )ع(  امام‌سجاد  داشتند. 
جنایت‌های  شاهد  ایشان  زیادی کشیدند.  سختی‌های  که 
امام  به  معاویه، کشتارهای دسته جمعی شیعیان، دشنام 
علی )ع( در خطبه‌ها و قتل عام مسلمانان در مدینه توسط 

حکومت یزید بودند.
همچنین، حماسة کربلا و ماجراي اسارت خانوادة شهداي 

كربلا را با چشم‌های خود دیدند.
ایشان در سال 95 هجری و در سن 57 سالگی، توسط 

عوامل دستگاه خلافت ولید به شهادت رسیدند. 

اما  افتاد،  اتفاق  قمری  هجری   61 سال  در  واقعه  این 
مراسم  عاشورا،  و  تاسوعا  روز  در  ساله  هر  مسلمانان 
پایمال شدن حق در  زیرا حادثة  برپا می‌کنند،  عزاداری 

برابر باطل همچنان زنده است. 
پیروان ادیان دیگر هم این دو روز را محترم می‌شمارند 
و در اين روزها شادي نميك‌نند. آن‌ها معتقدند، حماسة 
و  جهانی  موضوعي  بلکه  اسلامی،  موضوع  یک  نه  کربلا 

مربوط به تمام انسان‌هاست. 
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 بادگيرهاي زيباي ايران: 

 بادگيرهاي حفره‌اي 

خانة بروجردي‌ها دركاشان  بادگير دو طبقه و چهار طرفة  بادگير چپقي در سيرجان 

خانة آقازاده در ابركوه 

 بادگير سه طبقه و چهار طبقة 

باغ صدري درتفت، يزد
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 اجــداد كــولــرهــاي امــروزي
 آيا تا به حال  از خودتان سؤال كرده‌ايد كه  نخستين 
كار  چگونه  و  آمدند  به‌وجود  كجا  و  وقت  چه  كولرها 

مي‌كردند؟
به طور كلي، كولرهاي آبي در دنيا به نام كولرهاي ايراني 
شناخته مي‌شوند. كارشناسان، بادگيرهاي سنتي را كه 
از چندين هزار سال قبل در كشورمان وجود داشته‌اند 
اجداد كولرهاي امروزي مي‌دانند. بادگيرها با  شكل‌هاي 
در  باد  جهت  و  ارتفاع  حسب  بر  كدام  هر  و  متفاوت 

شهرهاي  مركزي و جنوب ايران طراحي شده‌اند. 
دقيقاً  هستند.  ايراني  تمدن  نشانه‌هاي  از  بادگيرها 
مشخص نيست اولين بادگير در كدام شهر ايران ساخته 
بادگيرهاي  از  بيشتر  ولي سفرنامه‌نويسان  شده است، 
نام  بوشهر  و  طبس  يزد،  كرمان،  همچون  شهرهايي 
خاورميانه  كشورهاي  از  بسياري  در  امروزه  برده‌اند. 

)امارات و مصر( از آن‌ها تقليد شده است.
بادگير برجكي‌ است از جنس خشت، گل و چوب كه بر 

                        

   زهره كريميبـادگيرهـا
   عكاس:جاويد خدمتي 

بالاي خانه‌ها و آب انبارها ساخته مي‌شد و هواي بيرون 
را به داخل ساختمان هدايت مي‌كرد تا خنكي نسبي به 

محل كار و سكونت مردمان آن روزگار بدهد. 
چون  مي‌شناسند،  بادگيرها  شهر  نام  به  را  يزد  شهر 
اين  در  طراحي  نظر  از  بادگيرها  كامل‌ترين  و  بيشترين 
شهر كويري قرار دارند. برخي از خانه‌هاي سنتي در اين 
شهر، بدون استفاده از هيچ منبع انرژي ديگري و فقط 

توسط جريان باد برج‌هاي بادگيرها، خنك مي‌شدند.
ايراني،  بادگيرهاي  بلندترين  و  بي‌نظيرترين  از  يكي   
بادگير باغ دولت آباد يزد است. اين باغ در دورة زنديه 
ساخته شده و بادگير آن به صورت هشت ضلعي است.  
هشت  و  است  متر   33/80 زمين  سطح  از  آن  ارتفاع 
ضلعي بودن آن باعث شده كه باد از هر طرف و با سرعت 
و به راحتي به قسمت زيرين آن هدايت شود و پس از 
برخورد با حوضچه‌اي كه در زير بادگير قرار دارد،  محيط 

را خنك كند.

به‌طور كلي بادگيرها را به سه دسته تقسيم مي‌كنند

اما اين بادگيرها مشكلاتي هم داشتند. به اين صورت كه مقداري گردو غبار وارد فضاي داخل مي‌كردند. حشرات 
موذي و پرندگان نيز از راه مجراي آن‌ها وارد فضاي داخلي مي‌شدند. همچنين، در اين نوع بادگيرها كنترلي براي 
مقدار جريان هوا و ميزان رطوبت وجود نداشت و هزينه بالاي ساخت آن را هم مي‌توان به آن اضافه كرد. به همين دليل، 

بادگيرها به تدريج جاي خود را به كولرهاي آبي در مناطق مركزي و كولرهاي گازي در مناطق جنوبي كشور دادند.

بادگيرهاي اردكاني 
كه يكطرفه و كم‌ارتفاع‌تر از 
ساير بادگيرها هستند و باد 
فقط از يك سمت آن‌ها وارد 

مي‌شود.

بادگيرهاي كرماني 
كه ساده و تقريباً كوچك‌اند 

و چون دو طرفه ساخته 
مي‌شوند به آن‌ها بادگيرهاي 

دو قلو مي‌گويند. 

بادگيرهاي يزدي 
كه از ساير بادگيرها 

بزرگ‌ترند و به صورت چهار 
طرفه ساخته مي‌شوند و 

ارتفاع بلندتري هم دارند.
 بادگيرهاي حفره‌اي 

خانة بروجردي‌ها دركاشان
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بوي خوش روشنايي
خدایا به من توانایی بده تا کسی را که به من 

بدی می‌کند به خوبی دعوت کنم. 
)صحیفة سجادیه، برداشتی از فراز نهم دعا در مکارم الاخلاق(

تو در زندگی من نشانه‌های کوچکی گذاشته‌ای تا همیشه 
آسمان،  به  رو  پنجره‌های  تازه،  صبح  بیفتم؛  یادت  به 
و  تفریح  زنگ‌های  در  بچه‌ها  بلند  خنده‌های  و  کتاب‌ها 
مسیر برگشت به خانه، و کوه‌ها و دشت‌هایی که مرا در 
از تمام  خواب و بیداری صدا می‌زنند. من نام خودم را 
نشانه‌های کوچک تو شنیده‌ام. تو بی‌وقفه صدایم می‌زنی و 

من بی‌وقفه یادت می‌افتم. 
آدم‌های خوب شبیه تو هستند. از خودشان خوشبختی‌های 
کوچک به جا می‌گذارند. با حرف‌هایشان، کارهایشان و با 
تصمیم‌ها و اعتقاداتشان مرا به یاد خوب بودن می‌اندازند. 
احساس می‌کنم در روحشان لبخند دمیده‌ای؛ لبخندی که 

امتداد خوشبختی است. 
نشانه‌های تو را می‌شمارم. آن‌قدر زیادند که حسابشان از 
دستم خارج می‌شود. تو به اندازة تک تک تمام نعمت‌هایی 
این  تمام  اندازة  به  من  و  خوبی  بشمارم،  نمی‌توانم  که 

نعمت‌ها به خوبی تو نیاز دارم. 
خوب  عطر  کرده‌ام.  باز  را  خانه  پنجرة 

مهربانی‌ات در هوا پیچیده است. گاهی فکر 
می‌کنم باید پنجره‌های قلبم همیشه باز باشد 

باید  قلبم روشن شود.  و  بتابد  به آن  آفتاب  تا 
از روزنه‌ای نور بیاید تا روحم از روشنایی سیراب 

شود.
از  مرا  و  می‌کنند  تاریک  را  درونم  بسته  پنجره‌های 
اطرافم جاری هستند  خوبی‌های بزرگ و کوچکی که 
تا  بتابانی  نور  من  به  می‌خواهم  تو  از  می‌کنند.  دور 
چطور  بدهی  یاد  می‌خواهم  نشوم.  تاریک  وقت  هیچ 
خوبی‌هایم را به جا بگذارم تا روحی آبی داشته باشم. 
گاهی بیشتر از هر کسی، خودم نیاز دارم که خوبی 

کردن را یاد بگیرم. 
هنوز هم مرا صدا می‌زنی. پنجره‌های قلبم بازند؛ 

رو به آفتاب؛ رو به نور و لبخند. چشم‌هایم را 
می‌بندم و  نام تو را صدا می‌زنم. نور است 

که بر قلبم نازل می‌شود. 
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مريم مرادي، آيسون انتظار، سپيده داوري، روناك كشتيانيان معماي سبد ميوه:
اميرحسين شجاع، اميرحسن كريمي، محمد ضرغامي، سيد محمد جعفر طباطبائيان معمای ماجراجو:

اسامي همة شركت كننده‌هاي مسابقه‌هاي سال گذشته را در  حسابی بهتون تبرکی می‌گیم. منتظر تماس ما باشید.پرستو خدابنده‌لو، كريم حقيقت، رضا موحدي، حديث زماني معمای ساخت خانه:
صفحة 47 بخوانيد.



بوي خوش روشنايي
 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: مهدي صادقي                

  زير نظر عليرضا لبش

آموزش باید در محیط جامعه انجام شود.



خیلی خوش‌حالم که از فردا دوباره می‌ریم مدرسه.

من می‌خوام بیام مدرسه فقط استراحت کنم.

شما نمی‌دونید، این سه ماه تعطیلی تابستون بیچاره شدم.

این سه ماه، آب خنک از گلوم پایین نرفت.  

   همش کلاس داشتم؛ کلاس زبان، کلاس شنا، کلاس نقاشی، 
کلاس کاراته و...

BEHNAAAM:
  بچه مثبت!

:حمید   چرا؟؟؟؟

:سعید  چرا؟

:حمید   آی گفتی، من که نابود شدم. کلاس کنکور هم داشتم.

:حمید
  منم همینو گفتم، ولی بابام می‌گه از الان باید واسه کنکور آماده بشی.

:سعید  کلاس کنکور؟! دروغ می گی؟!

:سعید
 تو بعیده فرزاد. تو که همیشه منتظر بودی زنگ آخر بخوره و فرار.

  از

farhad:
  واسه منم همین‌طور بود. حالا فهمیدم که ما نه ماه تعطیلی داریم، 

سه ماه کلاس و درس.

farhad:
 کو تا کنکور! سه چهار سال تا کنکور مونده.

  استرس نده.

NIMA:
  بچه‌ها من فردا نمی‌تونم بیام مدرسه.

NIMA:
هنوز کلاس تابستونیام تموم نشده. توی کلاس کاراته تجدید شدم. 

امتحان مجدد دارم. تا قبول نشم، استادم ول کن نیست. دیگه جای 

سالم توی بدنم نمونده. شدم یکسه بوکس کلاس.

ن
مالاًًً نردبا

احت

 عليرضا لبش
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زنــــگ
تکنولوژی

زنــــگ
شــعــر

ي                   
مان

سلي
ن 

روي
ش

 



آقای معلم یک کرة جغرافیایی آورده بود سر کلاس و در حالی که 
گه‌گداری کره را می‌چرخاند، راجع به خط استوا توضیح می‌داد. مجید که 
کنارم نشسته بود، اصلا ً به او توجه نمیک‌رد و مدام دربارة کشورهایی 
که دوست دارد در آینده ببیند، خیال‌بافی می‌كرد و یواشکی در گوش 

من حرف می‌زد. آقای معلم گفت:
»خط استوا خطی است فرضی که مانند کمربندی دور زمین را گرفته 

است«.
  و این »کمربندی فرضی« را چند بار تکرار کرد و موقعیت آن را 
نشان داد تا همه بفهمند. بعد هم وقتی دید مجید حواسش نیست، 
از او پرسید:»آهای مجید، چرا گوش نمیک‌نی؟ بگو ببینم، خط استوا 

کجاست؟«
مجید که تا آن لحظه اصلاً حواسش به درس نبود، کیدفعه جا خورد. کمی 
فکر کرد و به خودش فشار آورد تا حرف‌های آقا معلم و موقعیت 
خط استوا را به خاطر بیاورد. کیدفعه انگار که یادش آمده باشد، با صدای 

بلندی گفت: »اجازه آقا... نزديكاي کمربندی!«

زمينكمربند 
 مهرداد صدقي                 
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ن
مالاًًً نردبا

احت

معلم به دانش آموز:
درس می‌پرسیم امروز از شما

گوش کن، بعدش بده پاسخ به ما
پرسش یک: ناصرالدین شاه یکست؟ 

علتِ تبخیر آب داغ چیست؟ 
پرسش دو: پایتخت چین کجاست؟ 
قطب آیا روی خط استواست؟ 

پرسش سه: لایه ای در آسمان؟ 
پرسش چارم: پلُی در اصفهان؟ 
پرسش پنجم: عطارد در کجاست؟ 

پرسش شش: یکست که سر به هواست؟
دانش آموز:

پاسخ یک: من نمی‌دانم که یکست! 
بی‌خبر هستم، نمی‌دانم که چیست! 

پاسخ دو: چین ندارد پایتخت! 
استوا خط است، یا نوعی درخت؟!

پاسخ سه: احتمالاً نردبان! 
پاسخ چارم: پلُ ستارخان! 

پاسخ پنجم: چه نامش آشناست! 
پاسخ شش: دانش‌آموزِ دوپاست! 

معلم:
خوب می‌دانم که می‌خواهی تو بیست 

حقت اما نمره‌ای جز صفر نیست!

زنــــگ
داسـتـان



صبح یک روز نوبهاری بود
روزی از روزهای اول سال

بچه‌های کلاس هم بودند
شاد و شنگول و خرم و خوش‌حال

بچه‌ها داد میک‌شیدند و 
یک نفر روی میز میک‌وبید
آمد از در معلم و پرسید:

»چه شده بچه‌ها؟ همه خوبید؟

تا دو تا کوچه آن طرف‌تر هم
جیغ و داد شما شنیده شده

از صداتان خروس همسایه
برق از کله‌اش پریده شده«

همه ساکت شدند چون دیوار
» I am sorry «:یک نفر گفت

بعد هم خنده زد معلم و گفت:
»زنگ انشاست باز انگاری

لحظه‌ای گر سکوت فرمایید
حرف من را درست می‌شنوید

باز موضوع جالبی دارم:
دوست دارید که چهک‌اره شوید؟«

حسن از این طرف به آرامی
گفت من می‌شوم مهندس نفت
پدرم چون مهندس نفت است
به پدرجان خویش خواهم رفت«

 سعید طلائی                 

انشاي 
سركاري

موش پفكي

گفت مهران که می‌شوم بکیار
پولِ بابا دوای هر درد است
گفت آقا معلم:» ای تنبل!
کار کردن نشانة مرد است«

نادر از آن طرف اجازه گرفت
گفت: »ای کاش که شوم دکتر

هم شود جیب‌های من پر پول
هم شود مغز من پر از فسفر«

صابر از آخر کلاس پرید
گفت: »خیلی گرسنه‌ام آقا

آشپز می‌شوم در آینده
می‌خورم هر چه هست در دنیا«

ً گفت اما امیر: »من حتما
می‌شوم یک معلم انشا

من که خود عاشق معلمی‌ام
نمره‌ام بیست می‌شود آقا؟«

گفت آقا: »همه به‌جز مهران
نمره‌شان بیست می‌شود بی‌شک«
زنگ خورد و همه به سمت حیاط

حمله بردند عینهو موشک 28

هر  1395
  م

    
     

        
رشد          

زنــــگ
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موش پفكي
     خرگوشی سال‌هاست درهمین کوهپایه‌های اطراف تنها زندگی 
میک‌ند. او روزها به جالیز‌های دور و برش می‌رود، کوله‌اش را از هویج 
پر میک‌ند و به لانه‌اش برمی‌گردد؛ اما آن‌ها را مثل  قبل نمی‌خورد، 

بلکه ذخیره میک‌ند. حتماً می‌پرسید چرا؟ 
 داستان از این قرار است که چند ماه پیش، یک روز وقتی خرگوش از 
سرجالیز برمی‌گشت‌، موش عوضی  سر راه او سبز شد و گفت:»شما 
خرگوش‌ها قصد ندارید مثل ما موش‌ها تنوع غذایی داشته باشید ؟« 
بعد به او پیشنهاد کرد مدتی هویج‌هایش را با پفک نمکی عوض کند. 
یک مشت پفک هم به عنوان نمونه به او داد تا درباره‌اش فکر کند.
 خرگوش وقتی پفک‌ها را خورد، از مزة آن و از صدای خرپ خرپی 
که زیر دندان ایجاد میک‌رد، خوشش آمد. این شد که پیشنهاد موش 
را قبول کرد و هر روز در یک معاملة، »پا یا پا«  یا »تهاتری« در 
ازای دو کوله هویج، یک مشت پفک نمکی می‌گرفت و چیزی که 
او را خوشحال میک‌رد، این بود که موش عوضی هر هفته با فرم‌ها 
و طعم‌های تازه‌ای از پفک نمکی پیش او می‌آمد؛ یک بار پفک 
طرح کوهانی تند مزه می‌آورد، بار دیگر پفک خرسی و دفعة بعد پفک 

 مصطفي اراكي                 

خرطومی با طعم  خردل و ... . خرگوش با خوردن پفک‌ها روز به روز 
پفکی‌تر می‌شد ؛ طوری که دیگر آن چابکی قبل را نداشت و چند بار 
نزدیک بود شکار لاک‌پشت‌ها  بشود. موش عوضی کفِ دهان شتر را 
به نام روغن مورچه به خرگوش فروخت تا به خودش بمالد و لاغر 
بشود که اثری نداشت. ازآن گذشته، چون پفک نمکی در حد هویج  
ویتامین آ نداشت و از رستة  هله هوله‌ها بود، خرگوش احساس کرد 
چشم‌هایش دارد به شدت ضعیف می‌شود. موش یک عینک طبی 
چینی ارزان را به نام عینک مارک دار به او فروخت،  اما چون بینی 
او کوچک بود، عینک روی صورتش بند نمی‌شد. موش عوضی به 
او گفت خرچنگی را می‌شناسد که ده کوله هویج می‌گیرد، از گوش او 
می‌برد و به دماغش اضافه میک‌ند و خرگوش برای این کار حالا حالا‌ها 
باید هویج جمع کند، چون موش عوضی هرروز به او می گوید تعرفة 
جراحی دماغ افزایش یافته و به هویج بیشتری احتیاج است. کاش 
من زبان خرگوش‌ها را بلد بودم و به او می‌فهماندم که خرچنگ‌ها 

هویج نمی‌خورند. 

زنــــگ
تندرستی

29

ر  1395
مه

    
     

       
رشد             



 مصطفي مشايخي                 

يخچال خودنما
     پدرم همیشه برای هرمشکل راه حل مناسبی پیدا میک‌ند. من و برادرم قبل ازاین، یک ربع به یک 
ربع سری به یخچال می‌زدیم، درِ آن را باز میک‌ردیم و با نگاهی به قفسه‌ها دوباره آن را می‌بستیم و سراغ 
کارمان می‌رفتیم. پدرم معتقد بود این سرک کشیدن‌های بیهوده، باعث هدر رفتن انرژی و کوتاه‌تر شدن 
عمریخچال می‌شود. بنابراین، در فکر فرو رفت تا برای این مشکل راه حلی پیدا کند. وقتی از فکر بیرون 
آمد، فریاد زد:» یافتم یافتم.« سپس برای مادرم توضیح داد که می‌توان یک دوربین مدار بسته در یخچال 
نصب كرد،  طوري که محتویات آن با یک مانیتور دیده بشود. اما وقتی پرس‌وجو کرد، دید این طرح اصلاً 
راه حل دیگری پیدا کند. وقتی  اقتصادی نیست و گران تمام می‌شود. این بود که دوباره در فکر فرو رفت تا
از فکر بیرون آمد، تصمیم گرفت یخچال را هوشمند سازی کند؛ به طوری که یک پیام رسان گویا، لحظه به 
لحظه وضعیت یخچال و تغییرات آن را اعلام کند تا ما فقط در صورت اعلام تغییرات مثبت، به آن سر 

بزنیم، اما نمی‌دانم چرا پدرم خیلی زود از این کار منصرف شد. 
گذشت و گذشت تا دیروز، وقتی به خانه رفتم، دیدم پدرم یک در شفاف شیشه‌ای به یخچال انداخته که 
چیزهای داخل آن بدون باز و بسته کردن در، کاملاً معلوم است. من از اول می‌دانستم پدرم بهترین راه 
حل را برای این مشکل پیدا میک‌ند و نکتة خیلی جالب اینجا بود که امروز فهمیدم یک کارخانة یخچال‌سازی در 

ژاپن، همین ایدة پدرم را )شفاف سازی درِ یخچال( روی یخچال‌هایش پیاده کرده است.     
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زنــــگ
خلاقیت



بابابزرگ من همیشه شاکی بود که چرا به این بچه‌ها کیی یک توپ نمی‌دهید که 
دنبال یک دانه توپ این‌همه –دور از جان- سگ‌دو نزنند! من هم هر وقت 
برایش توضیح می‌دادم که باباجان این یک نوع بازی است و هر کدام از این بچه‌ها 
باید توپ را توی گل بچه‌های روبه‌رویی بزند، تازه آن موقع مشکل دوتا می‌شد. 

چون بابابزرگ گیر می‌داد که این‌ها که اصلاً گل دستشون نیست. گلشون کو؟! 
بگذریم. این انگلیسی‌های مرموز با توطئه‌هایشان یک عمر پدربزرگ‌های ما را 

سر کار گذاشته بودند و حالا با ورزشی که اختراع کرده‌اند، همة 
بیست و دو آدم  که  را. فوتبال ورزشی است  دنیا 

گنده )یا کوچولو( می‌افتند دنبال یک توپ و صد 
هزار آدم سبیلک‌لفت گلویشان را برای آن 

22نفر پاره میک‌نند و چند ميلیون آدم با سبیل 
و بی‌سبیل، صم‌بکم زل می‌زنند به صفحة 
تلویزیون و چند ميلیون یکلو تخمه می‌شکنند و 
آمار سکته‌های‌های مملکت را بالا می‌برند! 
برای آن 22  اگر این ورزش  در واقع، 
نفر مفید باشد، برای گلوی آن صد هزار 

نفر و قلب و عروق آن چند ميلیون نفر 
خیلی ضرر دارد. 

لگدبال

 عبدالله مقدمي                                  

 سروش فردوس               

تخته سياه
نمی‌دانم که امروز شما تخته‌سیاه را همان تخته‌سیاه صدا می‌زنيد یا تخته‌سفید یا زبانم لال وایت برد! 

اما مطمئنم که شما از بدبختی‌های تخته‌سیاه چیز زیادی نمی‌دانید. 
زمانی که ما نوجوان بودیم، معلم‌هایمان هیچ‌وقت اعصاب نداشتند. فکر میک‌نید به خاطر چی؟ بله، 
به خاطر همین تخته‌سیاه و شریک جرمش جناب گچ! یعنی بنده خدا معلم تا یک جمله روی تخته‌های 
سبزی که نمی‌دانیم چرا تخته‌سیاه صدایش میک‌ردیم، می‌نوشت، می‌شد عینهو اوس اصغر گچک‌ار! حالا 
از اینکه بعضی تخته‌ها مناطق خاصِ صعب‌النوشتن! داشتند و گچ‌ها همکاری نمیک‌ردند و بعضی بچه‌های 
زبل به بهانة آوردن گچ از دفتر مدیر، ده دقیقه )که آن موقع خیلی بود( کلاس را می‌پیچاندند، بگذریم.

علاوه بر معلم‌ها، ما دانش‌آموزان هم کم بدبختی نکشیدیم از دستش. مثلاً تخته‌پاکک‌ن را خیس 
میک‌ردیم و می‌افتادیم به جان تخته‌سیاه. تا موقعی که خیس بود تختة واقعاً سبز مثلاً سیاهمان کلی 
خوشگل می‌شد و ما هم هی توی دلمان قند آب میک‌ردیم. اما چشمتان روز بد نبیند، بعد از خشک 

شدن، تخته می‌شد عینهو وضعیت نمره‌های کارنامه‌مان؛ قاراشمیش و دل به هم زن! 31
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زنــــگ
ورزش



 روح‌الله احمدي 
 تصویرگر:مهدي عزيزي 

برنامه‌ريزي درشت با ورزش كردن مي‌توانيد بدن سالم‌تري 
داشته باشيد. پس حتماً براي ورزش كردن 

برنامه‌ريزي كنيد.

آقا اجازه!اتفاقاً با چند تا از بچه‌هابراي 
امروز برنامه‌ريزي كرديم، يك 

برنامه‌ريزي ورزشي!

آفرين! چه كار خوبي! خصوصابًراي 
شما خيلي مناسب است. البته 
غيرازورزش،آدم بايد مراقب 

تغذيه‌اش هم باشد و خوراكي‌هاي 
اتفاقاً كلي فكر كرديم و مناسب‌ترين مناسب بخورد.

خوراكي‌ها را براي برنامة امروز در 
نظر گرفتيم.

من به داشتن شاگردهاي خوبي 
مثل شما افتخار مي‌كنم. از برنامة 
ورزشي و تغذية امروزتان عكس 
بگيريد و بياريد تا بقيه هم ياد 

بگيرند.
    يعني من عاشق ورزش 

و تغذية مناسبم.



 مجيد عميق  سام سلماسي

1( بالا آمدن سطح آب دريا
2( مواد مذاب يا ماگمايي كه از آتش‌فشان  به سطح زمين مي‌رسند چه نام دارند؟

3( يكي از فلزات تشكيل دهندة هستة كرة زمين
4( نوعي سنگ كه از سرد شدن و تبلور ماگماي مذاب تشكيل مي‌شود

5( نام لاتين كلمة سنگواره
6( نام سنگي كه به نام سنگ چخماق هم معروف است

7( نام ديگر درجة سانتي‌گراد
8( طويل‌ترين رود جهان 

9( نام رشته كوهي واقع در غرب ايران
10( نام فارسي اقيانوس آتلانتيك

11( يكي از انواع كهكشان‌ها
12( براي توصيف شدت زمين لرزه از اين مقياس استفاده مي‌كنند.

7

6

5
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بعضي وقت‌ها قلة 
آتش‌فشاني به داخل آشيانة 

ماگمايي ريزش مي كند و به دنبال 
آن دهانه‌اي بزرگ  و غير عادي تشكيل 
مي‌شود كه »كالدرا « ناميده مي‌شود. 
ريزش باران، داخل كالدرا را  از آب 

پر مي‌كند و درياچه‌اي بزرگ 
پديد مي‌آيد.

ژرف‌ترين گودال 
اقيانوسي  واقع در 

اقيانوس آرام گودال ماريانا نام 
دارد كه عمق آن  يازده هزار 

متر است.

وقتي 
گردباد دريايي شكل 

مي‌گيرد، هزاران ماهي را از 
درون آب  مانند يك جاروبرقي 

غول پيكر مي‌مكد و به هوا پرتاب 
مي‌كند. اين نوع گردبادها شبيه 
يك مخروط واژگون هستند و به 

»تنورة دريايي« معروف‌اند.

گردبادهايي 
كه در صحرا روي مي‌دهند به 

» تنورة ديو« معروف هستند. در اين نوع 
گردبادها صدها تن شن به هوا بلند مي‌شود 
و خسارات سنگيني ايجاد مي‌كند. يك گردباد 

صحرايي مي‌تواند رنگ يك اتومبيل را در 
مدت سه چهار ثانيه به طور كامل از 

9بدنه‌اش پاك كند.

11 10

 طراح‌گرافيك: مجيد كاظمي
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گـوگـل شنـاسي

 سعيد چگيني

مقدمه
صفحة جســت‌و‌جوي گوگل ر ا كه بــاز ميك‌نيد، تنها صفحه‌اي 
سفيد با نواري براي جست‌و‌جو مي‌بينيد. همه مي‌دانيم كه گوگل 
از قوي‌ترين موتورهاي جست‌و‌جوي اينترنتي جهان است. ولي در 
پشت اين صفحة سفيد، دنياي بزرگي از امكانات و سرويس‌هاي 
مفيد و كاربردي وجود دارد. براي استفاده از اين سرويس‌ها، تنها 

كافي‌است كي نام كاربري و رمز عبور در گوگل داشته باشيد.

Google Map
با Google Map  مي‌توانيد به نقشه‌اي كامل از زمين دسترسي داشته باشيد. دسترسي به 
نقشــة  تمام شهرها و خيابان‌هاي دنيا با آدرس تمام مراكز مهم و ضروري و حتي سينماها و 

رستوران‌ها، فقط با نصب اپليكيشن اين سرويس در گوشي همراه امكان‌پذير است.
در Google Map امكان ديدن نقشه‌ها به چند طريق وجود دارد:
نماي نقشه)Map View(: نمايي مثل نقشه‌هاي معمولي روي كاغذ،

نماي ماهواره‌اي)Satellite View(: در اين نما تصاوير ماهواره‌اي واقعي از تمام سطح زمين 
را مي‌بينيد؛

نمــاي زمين)Earth View(: اين نما هم تصاوير ماهواره‌اي را به صورت ســه بعدي ارائه 
مي‌دهد؛

نماي خيابان) Street View(: اين نما تنها در مكان‌هايي خاص قابل دسترســي است. به 
كمك آن مي‌توان تصاوير سه بعدي خيابان‌ها را ديد.
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گـوگـل شنـاسي

چند سرويس ديگر
 Google Translate مترجم گوگل
Google Earth نقشة گوگل 
Gmail سرويس نامه‌هاي الكترونيك گوگل 
Scholar جست‌و‌جو در مقالات و رساله‌هاي علمي
Google Image سرويس عكس گوگل
Google Doc سرويس ذخيره‌سازي اسناد گوگل

GoogleDrive
اين سرويس گوگل 15 گيگابايت فضاي رايگان به هر حساب كاربري 

اختصاص مي‌دهد. در اين فضا مي‌توانيد:
*عكس‌ها، متن‌ها و ويدئوهاي ضــروري خود را ذخيره كنيد و هرگز 

نگران پاك شدن آن‌ها نباشيد.
* بعد از ذخيرة فايل‌هاي خود، از هر كجا كه هستيد، از اين سه طريق 

به آن‌ها دسترسي پيدا كنيد:
وب سايت اصلي
اپليكيشن اندرويد

نرم‌افزار گوگل درايو در ويندوز
* گوگل درايو مي‌تواند اشيا را در تصاوير و كلمات را در فايل‌هاي متني 
و اسكن شده تشــخيص دهد. بنابراين، به سادگي مي‌توانيد كلمه‌اي را 

در ميان تمام فايل‌هايتان جست‌و‌جو كنيد و متن يا تصويرش را بيابيد.
* همة فايل‌هايتان را مي‌توانيد با افراد ديگر هم به اشــتراك بگذاريد. 

مثلًا مي‌توانيد با دوستانتان روي كي پروژة درسي كار كنيد.

Google Keep 
 Google برنامه‌هاي زيادي براي يادداشت برداري وجود دارند، ولي
Keep ساده‌ترين و بهترين آن‌هاســت. مي‌توانيد در گوشي خود، در 
اپليكيشن Google Keep مطلبي يادداشت كنيد و چند لحظه بعد 
همان مطلب را در وب‌ســايت برنامه در لپ‌تاپ خود داشــته باشيد. 
مي‌توانيد عكســي را با گوشي خود بگيريد و هم ‌زمان آن را در لپ‌تاپ 
خود ببينيد يا برعكس. حتي در شرايطي كه به اينترنت دسترسي نداريد 
هم مي‌توانيد از اين ســرويس استفاده كنيد، چون در اولين اتصالش به 

اينترنت، همه چيز در فضاي وب ذخيره شده است.
همچنين، مي‌توانيد هشــدارهاي زماني و مكاني براي خودتان تعريف 
كنيد. مثلًا تعيين كنيد كه هر بار از محلي عبور ميك‌نيد، مطلبي به شما 
يادآوري شود. براي مثال، دفعة بعدي كه از كنار كي كتاب‌فروشي عبور 

ميك‌نيد، هشداري براي خريد فهرست كتاب‌هايتان دريافت ميك‌نيد.

Google Calendar 
هميشــه داشــتن تقويم ضروري اســت. هر چه 
سرتان شلوغ‌تر باشد، بيشــتر به آن نياز داريد تا 
برنامه‌هاي روزانه‌تان را فراموش نكنيد. سرويس 
تقويم گوگل، اين كار را بســيار ساده كرده است. 
حتي مي‌توانيــد تقويم خود را بــا ديگران نيز به 
اشتراك بگذاريد. البته نگران نباشيد. گوگل سطوح 
دسترسي متعددي را پيش بيني كرده است. براي 
اضافه كردن تقويم شمسي به تقويم گوگل بايد در 
  General به بخش   Settings Calendar
 Alternate Calendar برويد و در قســمت

گزينة Persian Calender را انتخاب كنيد.
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 سلام دوستان

آيا فكر كرده‌ايد چگونه مي‌توانيد از وســايل 

دور ريختني براي ســاختن اشياي مورد نياز 

خود استفاده كنيد. در اين شماره مي‌خواهيم 

با استفاده از مواد دور ريختني مانند بطري آب  يا 

نوشابه و مقواي كارتن، ميزهاي كوچك و فانتزي 

براي تزئين فضاي شخصي خودمان بسازيم.

 طرح: فاطمه رادپور
 اجرا: سهيلا عبدلي

ابزار و وسايل مورد نياز: 
 قيچي
 كاغذ كادو
  چسب مايع
 كاغذهاي رنگي
 بطري به تعداد مورد نياز
 مقواي كارتن در اندازة دلخواه
   ابزار نقاشي)در صورت نياز(

در ســاخت اين ميز از مقواي 
كارتون براي سطح ميز و بطري 
به عنوان پايه استفاده مي‌شود. 
طرح ميز خــود را به دلخواه 
انتخاب كنيد. شكل‌ها مي‌توانند 
آشنا باشند، مانند ماهي، پرنده، 
گل، برگ و ... و يا شــكل‌هاي 
انتزاعي و هندسي مانند بيضي، 

دايره، مستطيل و مثلث.
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ابتدا طرح و شكل دلخواه را روي مقواي كارتن بكشيد و دور 
آن را با قيچي يا كاتر برش دهيد. 

محل قرارگيري پايه‌هاي ميز را روي ســطح مقوا مشخص 
كنيد. پايه‌ها بايد در نقاطي قرار گيرند كه ميز شــما تعادل 
داشته باشد. با استفاده از دو، سه يا چهار بطري به عنوان پايه، 
اين تعادل را ايجاد كنيد. تعداد بطري‌ها بســتگي به اندازه و 

شكل سطح ميز دارد.
بعــد از تعيين محل قرارگيــري پايه‌ها، بايد 

سوراخي به اندازة دهانة بطري روي 
ايجاد كنيد. ســپس دهانة  مقوا 

بطــري را روي محــل مورد 
قبلًا تعيين كرده‌ايد،  نظر كه 

بگذاريد و دور آن را با مداد مشــخص كنيد. سپس آن را با 
قيچي يا كاتر برش دهيد. بعد از مطمئن شــدن از رد شدن 
دهانة بطري از محل سوراخ، سطح كار را با چند لايه روزنامه 
بپوشانيد تا سطحي يكدست و يكنواخت داشته باشيد. بعد از 
اين مرحله، براي زيبايي ســطح كار، روي آن كاغذ رنگي يا 
كاغذ كادو بچســبانيد. مي‌توانيد با ذوق و سليقة خودتان،  از 
تركيب طرح و رنگ‌هاي دلخواه يا با نقاشــي كردن، سطح 
ميزتــان را زيباتر كنيد. با توجه به طــرح و رنگ ميز، دور 
بطري‌ها را با كاغذ رنگي يا كاغذ كادوي مناسب بپوشانيد. 
پايه‌ها را  از ســوراخ  ميز رد كنيد و با گذاشــتن چند 
شاخه گل در بطري‌ها و تزئين روي ميز، فضايي زيبا 

در دنياي شخصي خودتان به‌وجود آوريد. 
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را در میان آن ایستاده بودم‌. پرچین جلوی خانه پرچینی بود از جنس »حال دوباره رو به روی پرچین چوبی خانة مادربزرگ  فانوس افرای سرخ که گذر زمان خزه‌هایی  نور  که  هنگامی  شب،  در  بود.  آورده  خانه‌ها درخشش ستاره‌ها را کم رنگ می‌کرد و سایه‌ها پدید 
نوک تیز و دراز خود، نیزه به دست از خانه محافظت به ردیفی از آدم کوتوله‌هایی می‌نمود که با کلاه‌های را مهمان طبیعت می‌ساخت، پرچین خانة مادربزرگ  

می‌کنند.«

لـحـظـه
آسمان آبي‌است هوا صاف است

بيا قدر چند لحظه رها گرديم و سبكبال
پر گشاييم رو به  نور

رو به آسمان
آزاد شويم از دغدغه‌هاي زندگي

وابستگي‌هاي دنيوي
بيا

قدر چند لحظه
دست از سرِ روزمرگي بردار

تكراري‌هاي هر روز را تكرار نكن
بيا

اين بار را به حرفم گوش كن
فقط قدر چند لحظه
غم را فراموش كن

مهتا اسماعيليان

•خیلی 
خوب می‌شه یه 

بخش رو به صحبت 
ما نوجوونا اختصاص 

بدید. می‌شه؟

رشته‌های تحصیلی در مورد •لطفا 
مطالبی در مجلة رشد 
بنویسید، با تشکر.

 راه‌هــای ارتبــاطی شمــا 
برای ارسال متن و داستان:

دائماً  می‌خواندم،  را  متن  این  وقتی  خانم،  نوشته‌ها فرگل  این  که  می‌شد  تکرار  ذهنم  در  سؤال  تمام توصیفی واقعی از مشاهدات شما بوده است و واقعاً این  یا  داده‌اید  شرح  را  مادربزرگتان  زندگی  به محیط  شما  شماست؟!  خود  ذهن  پرداختة  و  ساخته  بیان آن  با  را  طبیعت  بی‌نظیر  فضاهای  حال  و  تاریخ از پرواز و گله‌مند از باران « یا مثلاً »بر روی رود، پل شما، مثل » شبنم‌های خرسند « و »پرستوهای خسته شاعرانه، تریکب‌های تازه و احساسات ناب در نوشتة جزئیات به مخاطب منتقل کرده‌اید. برخی از عبارت‌های خوبی حس  طول  در  مطمئناً  که  داشت  قرار  کوچکي   شده چوبی  بسته  آن  روی  زیادی  دوستی  پیمان‌های  بودند.«، به زیبایی متن شما افزوده‌اند. خود، 

   ایمیل مـــــا

nojavan@roshdmag.ir

برای نقد و نظر. فقط لطفاً حتماً نام شهر و 
پایةتحصیلی خودتان را هم برای ما بنویسید.

شماره پیامک 

3000899596 

خیلی وقت بود جای نظرات، نوشته و داستان‌های خوب 

شما در میان صفحات مجله خالی بود. امسال از همین 

بدهيم  تشكيل  »پاتوق«  یه  داریم  تصمیم  اولین شماره 

تا کارهای خواندنی شما را با هم بهتر و دقیق‌تر مرور 

کنیم. پس برای شماره‌های بعد همچنان منتظر کارهای 

پایه  پاتوقی‌های  هم  شما  جذاب  و  داشتنی  دوست 

باید  حتماً  نکنید  فکر  که  اینجاست  مهم  نکتة  هستیم. 

متن خیلی خیلی خاص و قلم عجیب و غریبی داشته 

باشید، همین قدر که همت می‌کنید و وقت می‌گذارید 

به چند  باشد.  و می‌نویسید، می‌تواند شروع معرکه‌ای 

است  آمده  ادامه  در  که  دوستانتان  کارهای  از  نمونه 

توجه کنید. شاید نویسندة بعدی پاتوق خودتان باشید.

فرگل خوشبین راد، کلاس هشتم، از سیرجان، متنی نوشته است با عنوان »قصة باران«. 

در این متن  او  به روستای محل زندگی مادربزرگ خود رفته و طبیعت زیبای روستا را 

با جزئیاتی مؤثر و خلاق توصیف كرده است. از زیباترین قسمت‌های این متن اين است:

هم پاتوقی‌های عزیز
سلام

به پاتوق خودتون 
خوش آمدید ...

  عليرضا شيخ‌الاسلامي
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لحاظ خلاقیت  به  کوتاه شما،  ارزشمندی آقا رضا، متن  و  زیبا  ادبی  متن  ساختار،  ما و  میل  مطابق  »هوا  مثل  عبارتی  متن سرد بود« کنجکاوی خواننده را در ابتدا است.  راویِ  وقتی  البته  و  می‌انگیزد  کیدفعه همه متعجب می‌شوند که چه خودش را به سمت پایین رها میک‌ند، بر 
اتفاقی افتاده است و چرا؟ تا بالاخره 
از  جذابتان  توضیحات  با  ادامه،  در 
کی منظرة برفی، گره باز می‌شود و 
اصلی  شخصیت  می‌شویم  متوجه 
داستان ما »کی ذره برف« است. 
بخشی  جان  و  دید  زاویة  این 
خلاقانه  ایدة  برف،  ذرة  جای  به 
در  امیدوارم  بود.  جذابی  و 
نوآورانة  و  بعدی  کاربردهای 
همچنان  تشخیص  آرایه 
قلم  گیرا  و  ذوق  خوش 

بزنید.

زندگی کی ذره برف – رضا بیات 

پرنده هوايي شد و پر زد
در اين صبح دل‌انگيز

من و رود خروشان
به هر جا كشيم سر

در اين بين
گل سر سبدي بر ايوان وجودم كشد دست

كه روحم به تكاپو بيفتد
به پرواز درآيد

و پرواز در اين بين عجب حال و هوايي است
رويا سجادي منش / چهارمحال بختياري

•سلام، 
بخش ضدزنگ 

و جدولتون 
فوق‌العاده است.

نظر  •به‌
من یك قسمتي 

نظر دیگران را هم در این داستان می‌گویم، می‌خواهم بگذارید. من خودم شعر و و نویسندگی علاقه دارند برای کسانی که به شعر 
مورد ببینم.

سلام.  •با
من واقعاً از مجلة 

شما راضی بودم، ولی اگر 

آموزش‌های هنری یا اطلاعات 

عمومی بیشتر شود، بهتر 

است. ممنون از مجلة شما

 

نظرات و مطالب شما به دست ما رسید:
آیدا حسنی/ تبریز
سپیده زارع/ شیراز
محمد حسین بردباری/ استان فارس
زهرا حیدری / اندیشة شهریار
زهرا خالدیان / کرمانشاه
نوید مهاجران / همدان
رضا کوهستانی/ تهران
 
 

پـــرواز

»دسته دسته در کنار یکدیگر ایستاده بودیم. هوا مطابق میل ما سرد بود. همه مشغول 

بحث و صحبت از بارش بودند.

کمربند‌های خیالی ذهنمان را بسته و آماده بودیم یکی‌یکی از روی ابر‌ها به پایین بپریم 

و اینک نوبت من بود!

دلهره داشتم سرنوشتم چه خواهد شد!

چشمانم را بستم و خودم را به سمت پایین رها کردم.

کمی پایین‌تر چشمانم را باز کردم.

خانه‌های زیبا و کاهگلی، و بچه‌های بازیگوش که لباس‌های گرم زمستانی 

بر تن کرده و دست‌های خود را به سمت بالا گرفته بودند، منتظر فرود ما بودند.

کم کم نزدیک زمین می‌شدیم. دوستانم زودتر از من رسیده و لباس 

سفیدی بر تن زمین پوشانده بودند. به آرامی روی زمین نشستم؛ روی بقیة ذرات برف.

و این کودکان بودند که آدم برفی‌هایشان را از ما می‌ساختند.

و این سرنوشت زندگی من بود؛ سرنوشت زندگی یک ذرة برف... «
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 زهره پريرخراز درون تصوير

داستان تصویر
 تصوير حضرت خضر و حضرت الياس را در كنار چشمة آب حيات نشان 
مي‌دهد. مي‌گويند حضرت خضر از بندگان صالح خداوند يا يكي از انبيا 
بود. او قرار شد قوم »ذوالقرنين« را هدايت كند. ذوالقرنين جهان‌داري 
با تجربه بود كه در كارها با حضرت خضر مشورت ميك‌رد. ذوالقرنين 
عمري دراز داشــت، اما دوست داشت عمر جاودان داشته باشد. در 
كتاب‌ها خوانده بود كه اگر از چشــمة آب حيات بنوشد، عمر ابدي 
پيدا ميك‌ند. وقتي از خضر پرســيد، او جواب داد كه چشــمة آب 
حيات در تاريكي‌هاســت. ذوالقرنين با حضرت خضر و  حضرت 
الياس كه خود از صالحان بود، همراه شد. در تاريكي‌ها جست‌و‌جو 
كردند. ســرانجام خضر و الياس به آب حيات رسيدند و از آن 
نوشــيدند و به اثر آن پي بردند، اما وقتــي ذوالقرنين از اين 
موضوع با خبر شد، هر چه جست‌و‌جو كرد، چشمة آب حيات 

را پيدا نكرد.

تضادي بين رنگ 
قهوه‌اي سياه زمينه و 
رنگ‌هاي سفيد و زرد 
و سرخ درختان، سبب 
مي‌شود عناصر تصوير 
برجسته و بهتر ديده 

شوند. 

تاريكي
فصل اول حرکت 

تصویر

در فضاي تاركي، ابتدا ذوالقرنين با  همراهانش را مي‌بينيد. 
به حالت‌هاي آن‌ها نگاه كنيد. سرهايي كه همه سو را نگاه 
ديگر  دست‌هاي  و  است  دهان  به  انگشت  يكي  ميك‌نند. 
انگار مي‌گويند چشمة آب حيات را كجا مي‌توان پيدا كرد!

تپه‌ ماهورهاي روشن فضاي تاركي اول را از فضاي 
دوم جدا ميك‌نند.

كه  است  فضايي  دوم  تاركي  فضاي 
نشسته‌اند.  آن  در  بندة صالح خدا  دو 
فضاي آميخته با گل و گياه و درخت 
نشانگر بهشت ‌است. چشمة آب حيات 

در اين فضاست. 

جستجو
فصل تمایز دو 

جهان تارکی

تاريكي
فصل دوم حرکت 

تصویر

چشمه آب حیات سرخ رنگ است و كي ماهي در ميان آن است
 و نصيب افراد صالح مي‌شود.

بندة نيك، حضرت خضر لباس سبز پوشيده 
است؛ هم رنگ با وجود خودش)روايت است كه 

خضر هر كجا مي‌نشست، آن جا سبز مي‌شد(.

رنگ‌ها چه مي‌گويند؟

رنگ‌هاي تصوير در 
مجموع گرم هستند. 

اين مجموعه رنگ‌ها 
نشان مي‌دهند كه 

رسيدن به زندگي 
جاويدان راهي بسيار 
پرزحمت است.
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م؟
كني

شا 
 تما

رها
 و با

بارها
چرا دوست داريم يك اثر را 

آيا اثرساختاري خاص دارد كه به اثر 

هنري راز و رمزي مي‌بخشد و آن را تماشايي ميك‌ند؟

با هم به اين اثر نگاه ميك‌نيم...



خطوط افقی چه می‌گویند؟

تپه ماهورها، اسب‌ها و حضرت خضر و حضرت الياس خط‌هايي افقي را به وجود 

آورده‌اند كه چشم را آرام آرام از بالا به پايين حركت مي‌دهند.

خطوط عمودی چه می گویند؟

راه با پاهاي 
فرورفتگي‌ها، هم

اسب‌ها، توجه ما را به سمت 

پايين تصوير جلب ميك‌نند. در 

مجموع، درختان و گل‌بوته‌ها، 

سواران و اسب‌هاي پايين تصوير، 

حضرت خضر و حضرت الياس و 

همه با هم، خط‌هايي عمودي به 

وجود آورده‌اند كه به هم  پيوند 

مي‌خورند و دو فضاي تيره را به 

هم مربوط ميك‌ند

حضرت الياس

تپه 

هورها، دو فرو 
ما

رفتگي و كي برآمدگي 

دارند كه در رفت و 

برگشت چشم تماشاگر روي 

ش تاركي نقش 
دو بخ

مهمي دارند.

نور 

راستي و درستي كه 

سر دو بندة صالح را در 

ميان گرفته است، به درخت 

زرد مي‌پيوندد و چشم را به 

طرف بالا و به نوك تپه 

هورها هدايت ميك‌ند
ما

ذوالقرنين و همراهانش
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سودوکو کی جدول ۹×۹اســت که کل جدول هم به ۹ جدول 
کوچ‌کتر ۳×۳ تقسیم شده‌اســت. در این جدول چند عدد به 
طــور پیش فرض قرار داده شــده‌اند و باقی اعــداد را بايد با 

رعایت سه قانون زیر یافت:

قانون اول: در هر ســطر جدول اعداد ۱ تا ۹ و بدون 

تکرار قرار گیرند.
قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ تا ۹ و بدون 

تکرار قرار گیرند.
قانون سوم: در هر خانة جــدول ۳ × ۳  اعداد ۱ تا ۹ 

بدون تکرار قرار گیرند.

اعداد از ۱ تا ۹  باید در هر کی از جدول‌های ۳ × ۳ و همچنین 
در هر ردیف و ستون قرار گیرند.

از آنجا که هر جدول ) ردیف‌ها و ستون‌ها ( ۹ خانه دارند، اعداد 
نباید تکراری باشند.

6 7 4 9 3

8 1 4 9

8 5

9 3 6 7

1 6 8 9

7 8 9 1

3 6

8 2 4 6
7 8 3 5 4

اگرقسمت‌هاي مشکی تا انتها خالی باشند،درشکل سودوکو
بالا چندمکعب به کار رفته است؟

کیک زیر را به 12 
قسمت مساوی تقسیم 
کنید.باید به هر نفر 

یک توت فرنگی 
برسد.

1
2

3

ني
ربا

ي ق
دعل

حم
 م

   n o j a v a n @ r o s h d m

a g
. i

r  
مـا

ل 
می

ای

 طراح‌گرافيك: مجيد كاظمي
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تصویر بعدی کدام است؟

هـدجبالف

به جای علامت سؤال چه عددی بگذاریم؟

یک آکواریوم که به شکل مکعب است، درحالت پر 108 کیلوگرم وزن دارد و وقتی نیمه پر  است 57 کیلوگرم. آکواریوم  
درحالت خالی چند کیلوگرم وزن دارد؟

3 5 9 1 4  :  1 4 8

5 6 7 2 1  :  1 3 8

3 9 4 1 4  :  1 3 8

5 5 5 1 1  :  1 0 7

6 8 9 1 2    :    ?   

به جای علامت سؤال چه عددی بگذاریم؟

8
2 3

6
4 2

4
3 ?

4

56

جواب معما را به 
دفتر مجله ارسال 

كنيد و  به قيد قرعه 
جايزه بگيريد. nojavan@roshdmag.ir   ایمیل مـــــامعما
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دارت ورزشی است که به تمرکز و دقت فراوان نياز دارد. این ورزش 
در حدود 300 سال قبل، زمانی شکل گرفت که سربازان در میدان 
جنگ تلاش می‌کردند با چوب کبریت به بطری‌ها ضربه بزنند. از 100 
سال قبل، دارت قوانین مخصوص به خود پيدا كرد و اکنون یک ورزش 

مستقل و قانونمند است.

تعداد پرتاب‌ها و امتیازها
* در شروع بازی هر بازکین کی دارت را برای مشخص شدن 

نفر آغاز کنندة بازی پرتاب میک‌ند.
* هر نفر در کی نوبت گردشــی، با انداختن سه دارت در هر 

نوبت )راند( بازی میک‌ند. 
* در صــورت افتــادن دارت از تختــة دارت )اگرچه به نمره 
خورده باشد( امتیازی برای آن پرتاب در نظر گرفته نمی‌شود.

 مهدي زارعي

1/ 73cm

2/ 37cm

نحوة پرتاب دارت
برای پرتاب دارت، اگر با دســت راســت پرتاب میک‌نید، پای 
راســت را جلو بگذارید و براي پرتاب با دست چپ، پای چپ 

جلو قرار می‌گیرد. نحوة گرفتن دارت این گونه است:
۱. با بند اول انگشت اشاره تعادل دارت را پیدا کنید.

 ۲. با شکم انگشت شست دارت را مهار کنید.
 ۳. با انگشت وسط انگشت‌های دیگر را پشتیبانی کنید.

پرتاب مينياتوري
آشنايي با ورزش دارت
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 هر دارت چهار قسمت دارد

Tip
قسمت  به 
ســـوزنی 
سر  شکل 
دارت گفته 

می‌شود.

Barrel
میانی  قســمت   
دارت اســت که 
حالت  آن  انتهای 

مهره‌ای دارد.

shaft
است  قســمتی   
که بال پــرواز یا 
بــه  را   flight
متصــل   barrel
می‌کنــد و از دو 
و  فلــز  جنــس 

پلاستیک است.

Flight 
 قســمت انتهایی 
دارت اســت که 
نقــش مهمی در 
شــدن  آســان 
دارت  حرکــت 

دارد.

مفصل شانه مفصلی است مستعد برای آسیب دیدن. 
علت آن هم دامنة حرکتي زیاد آن است. آسیب‌های 
شانه در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار اتفاق می‌افتد. 
میزان درد  بستگی به این دارد که مصدومیت چه موقع 
تشخیص داده شود یا اینکه چقدر از زمان شروع درد و 

اثر آن روی توانمندی‌های روزانه گذشته باشد.
پیچ  مستقیم،  ضربات  اثر  بر  شانه  آسیب‌های  معمولاً 
خوردن، کشیده شدن، کار سنگین به مدت طولانی، و 

ثابت یا بالا نگه داشتن ایجاد مي‌شود.
معمولاً آسیب‌های با شدت کم در منزل و با رعایت‌کردن 
قابل درمان‌اند. اما اگر شرایط زیر را داشته باشید، حتماً 

باید به دکتر مراجعه كنيد:

 علائم آسیب‌ديدگي:
- درد شدید داخل یا اطراف شانه  یا ناتوانی در چرخش 
یا حرکت دادن شانه در مدت زمانی بیش از 24 ساعت.

- ورم شدید دور شانه
- صدا خوردن شانه حین حرکت

- احساس دررفتگی، شلی و لغزش شانه
- حس سوزش در دست و آرنج

- بی‌حسی در دست یا شانه
-  ناتوانی در  انجام کارهای روزمره

 برای درمان اولیه کارهای زیر را انجام دهید:
1. استراحت؛ یعنی از بازو و شانه به هیچ عنوان استفاده 

نکنید
2. یخ درمانی؛ استفادة موضعی از یخ روی محل درد که 

به کاهش التهاب ناحیه کمک می کند.
3. فشار؛ استفاده از وسیله‌ای مثل باندِ کشی براي فشار 
دادن مفصل شانه، به جلوگیری از ورم کردن آن کمک  

می کند.
4. بالا نگه داشتن؛ هر زمانی که امکانش بود، مثلاً هنگام 
خوابیدن یا دراز کشیدن، دست بالاتر از سطح قلب قرار 

گیرد. 

تختة دارت و امتیازهاي درون آن
تختة دارت طوری طراحی شــده اســت که دایرة آن به صورت قســمت‌های مثلثی 
شكلي که به وسیلة میلة فلزی از هم جدا شده‌اند در آمده است. میلة فلزی تختة 
دارت را به چهار قســمت مجزا تفکیک کرده اســت. براي محاسبة امتياز در پرتاب 

دارت، چنين عمل مي‌شود؛ اگر دارت: 

 )Double Ring( :بین دو میلة اول خورده باشد، عدد در 2 ضرب می‌شود 
 )Triple Ring( :بین دو میلة دوم خورده باشد، عدد شما در 3 ضرب خواهد شد 

 بین دو میلة سوم که معمولاً به رنگ روشن است بخورد، امتیاز 25 خواهد بود.
 )DOUBLE BULL( :قرار گیرد، امتیاز 50 خواهد بود) بین میلة آخر ) مرکز 

 داخل این میله‌ها نباشد، عددی که روی آن است، به تنهایی در نظر گرفته می‌شود: 
)SINGLE(

  چنانچه پرتاب شما خارج از محیط مشخص شده باشد، امتيازی برای شما در نظر 
گرفته نخواهد شد. حال هر مثلث عدد خود را دارد و با پرتاب سه دارت، مجموع اعداد 

محاسبه می‌شود، لازم به ذکر است، هر سه پرتاب را یک راند مي‌گویند.
* در آخر شخصی برنده است که زودتر  از دیگران به امتیاز در نظر گرفته شده دست 

پیدا کند.

اگر شانه‌مان آسیب دید 
چــــه  کنیم؟
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سفر قاصدك
 اعظم لاريجاني

قـاصدکی بر دوشم نشست. حضور سبکش 

تمام لحظه‌ام را لبریز کرد و سنگینی بودنم 

را از هم پاشید. بی‌وزنی که احساس کنم، 

راز رها بودنش را در گوشم به نجوا گفت. از 
پروازش گفت بی‌بال.

از آوازش گفت بی‌واژه.

 از حضورش گفت بی‌وزن

از زیبايی‌اش گفت بـــــــــی‌رنگ

از سرخوشی‌اش گفت بــــی‌دلیل

از عشقش گـفت بـــــــــی‌تعلق

قاصدکی بر دوشم آرام آرام از مـن گذشت.
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گ یافته اس
بعدی تغییر رن

5  179 = جمع عددهاي دوم و سوم 
قبل از جمع عددهای اول، چهارم و پنجم 
ت.)در اولی 9+8=17 و 6+1+2=9(

آمده اس

ت. 
ب سه عدد 48 اس

6  4 = حصل ضر



از واژه‌هاي غم كه گاهي در دلم آهسته مي‌چرخند، 
من شعر مي‌سازم.

پيوندی است میان احساس من و احساس آسمان  
و پیوند راه عبوری است از من به آسمان و از 

آسمان به من. از من به تو و از تو به من.

گــل بــه خــاك نشــاط مي‌د‌هــد، خــاك به 
گــل حيــات.

گوشه‌هاي تاركي زندگي هميشه هست؛ 
همچنان كه دريچه‌هاي نور. انتخاب با ماست. 

بچرخانيم يا خود را به دست تاريكي بسپاريم. سر

 
حسین گشول، علیرضا رحمانی، نکیا نادری، حسین‌جشن سده، 
بهار زاهــدی، دانیال پورمحمــود، زهرا الهایــی، محمدگرگانی، 
فرنــاز غنــی پارســا، محمد جــواد درویشــی، شــیکبا رضایی، 
محمدیزدانی، هادی چگینی، نرگس رحمانی، نازنین صمدزاده، 
آرمیتا پیروزمند، ســید ســینا طاهری، علی باقــری، مهدی حق 
دوســت، محمد جواد گودرزی،امیرحسین‌بینش، غزل حیدری، 
مریم سادات حسینی پور،امیرحسین شجاع،زهره جنابی، زهرا 
سودی،محمد اصلانی، داود خضری، مهدی مرادی بدرلو، علیرضا 
غفورنیا، علی  امین افشار،زهرا‌حسن‌زاده، سمانه‌غفورنیا، مسعود
خزلی، شریف سعیدی، نرگس بزرگی آهنگری، اسما مصطفایی، 
رضا بهرامی شریف، زهرا شهباز زاده ملاباشی،پریا نامور،سیده 
فاطمه طاهری اطاقســرا،ابوالفضل محمدی،امیرحســین نجفی، 
حمزه باقرهیودی، فاطمه رنجبر، زهره بالايى، پرســتو خدابنده 

 اسامي شرکتک‌ننده‌های 
عزیز مسابقه‌هاي 
سال گذشته: 

لــو، زينب كريمزاد، فرشــته شــرکا بشــرویه، فاطمــه زارع 
پــور، محمدجواددرویشــی، پیمــان مهدی‌زاده،زهــرا شــاه 
پیری،امیرحســین بینش،محمدکــرد، محدثه مهــدی، فاطمه 
نعمتی نیا، ميثم فيض آبادى، جوادشایســته، اکرم عباســی، 
معصومه قفقازچي، روناک‌کشتیبانیان، مریم مرادی، آیسون 
انتظار، صبا واعظ شوشــتری، ســپیده اداوی، مریم ســادات 
سرپوشــی، ســیدمحمدجعفرطبائیان، امیرحســین کریمــی، 
امیرحســین شــجاع، راحلــه نظری، ســیده زهرا اســلیمی، 
محمدضرغامــی، زهــرا میرفیضی، نگیــن جان نثــاری، رضا 
موحدی،سیده فاطمه یحیی نژاد، سعید‌وجدی،رضا بهزادفرد، 
کریم حقیقت، کامیاب تبانی، نیما حبشی زاده، فاطمه شجاعی، 
معصومه تراشی، زهرا سلیمانی، فاطمه رنجبر، فاطمه قربانی، 

سیدمحمدجعفرطبائیان، حدیث زمانی. 
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_ سیب زمینی پختة متوسط )3 عدد(
_ تخم مرغ )3 عدد(

_ پیاز )1 عدد(
_ نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و قرمز) به میزان لازم(

_ فلفل دلمه ای )2 - 3 عدد(
_ روغن برای سرخ  كردن )کی قاشق(

مواد 
لازم

طرز 
تهیه

سیب زمینی پخته و پیاز را رنده كنيد. به آن 
نمک، فلفل و زردچوبه اضافه کنید  و بعد 
تخم مرغ‌ها را به مخلوط بيفزاييد و آن را 
خوب هم بزنید . فلفل ها را به قطر کی 

سانتی متر حلقه حلقه کنید . کف ماهی‌تابة 
رژیمی مقدار کمی روغن بریزید و فلفل 
های حلقه شده را کف ماهی‌تابه بچینید 

و با قاشق از مواد کوکو پر کنید و با 
پشت قاشق سطح کوکو را صاف کنید. 

در ماهی تابه را ببندید ،  شعله را 
کم  كنيد و صبر کنید. کی طرف  
كوكو که سرخ و پخته شد،  آن را 

برگردانید و طرف دیگر را نیز 
سرخ کنید .

در صورت تمایل، با اضافه 
کردن جعفری خرد شده یا 

پودر آویشن یا زرشک قرمز، 
طعم و فرم کوکو را تغییر 

دهید.

استفاده از هر چهار گروه اصلي  مواد غذايي است.بهترين راه اطمينان از وجود تعادل و تنوع در غذاي روزانه، گروه اصلي غذايي معرفي مي شوند.تنوع يعني مصرف انواع مواد غذايي كه در چهار       كافي از مواد مورد نياز براي حفظ سلامت بدن است و      در برنامة غذايي روزانه. تعادل به معني مصرف مقادير تغذية صحيح يعني رعايت دو اصل تعادل و تنوع 

کوکو فلفلی
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 ندا عظيمي

هرم غذایی!
 درست بخوریم.

 کم بخوریم، همیشه بخوریم.








